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نگاهی نو به ضرورت مشارکت 
مردم در ادارۀ امور
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شعر و شلتاق
 یا حافظه تاریخی؟
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ناسازگاری صهیونیسم با حقوق 
بین الملل
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تاریخ یهودیت به نفع صهیونیسم 
مصادره شده است
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که    کند  اراده  آمریکا  وقتی 
عهد را بشکند و سپس چنین 
کند، چه تفاوت دارد که برای 

این کار، بتواند به بندی از برجام استناد کند 
یا نتواند؟

در    که  است  این  واقعیت 
سالهای گذشته گسترش این 
نگرش در رقابت های سیاسی 

منجر به فروکاستن رقابت سیاسی به یک 
نمایش رسانه ای و طبعا تقلیل حکمران به 

بازیگر و حتی دلقک شده است.

یهود یا یهودیت، یکی از ادیان   
اساس  بر  اما  است  ابراهیمی 
آنها  کتاب  محققان،  دیدگاه 

تحریف شده و دیدگاه های عجیب و غریبی 
به این کتاب مقدس نسبت داده اند.

در    مردم«  »مشارکت  فرق   
اسلام با غرب این است که این 
موارد در غرب یک حق است 

که می توانی از حقّ خودت صرفنظر کنی؛ اما 
در اسلام یک امر واجب است که حق نداری 

از آن صرفنظر کنی

این    دارد  وجود  که  سؤالی 
است که تحلیل ما از وضعیت 
در  نابرابر  جنگ  و  فلسطین 

غزه چیست، چنین چیزی به بحث نظری 
در زمینه الهیات نسل  کشی کمک می کند.

صراحتاً    هاشمی  کیومرث 
می گوید، با متخلفان برخورد 

جدی خواهد شد و ابراز امیدواری می کند 
که مسئولان امر، گزارش های واقعی به مردم 

ارائه کنند.

در انتظار تحقق وعده وزیر 

مناظره های انتخاباتی کنونی، تنها چند میزگرد معمولی است که 
میان چند نامزد برگزار می شود و بیش از این هیچ چیز نیست. 
نه دو به دو است، نه میان دو رقیب واقعی، نه تماشاچی دارد نه 

داور و نه نظرسنجی قابل اعتماد و قابل انتشار.
موضوعات نیز آنقدر کلیشه ای است که هر کارشناس با تجربه ای 
نیز می تواند پاسخ های قابل تاملی به پرسشها بدهد و کمترین 

نیازی به حضور چنین نامزدهایی در چنین سطحی نیست. 
در حالی که مناظره برای شکستن قیود و حدود رسمی و بردن 
گفتگوهای اثربخش به قالب های غیررسمی است، رسانه ملی با 
برگزاری مراسم تشریفات و استقبال رسمی از نامزدها و نشاندن 
اطراف دعوا در کنار هم و تنظیم زاویه دوربین از پشت سر مجری 
که نماد سخنگویی از جانب ملت است به جای ایجاد یک مناظره 
هیجان انگیز و تصمیم ساز، در صدد برندسازی از رسانه ملی و 

رفع تکالیفی است که قانون انتخابات بر پوشش نهاده است. 
غیرقابل  های  گزاره  که  ایست  رسانه  تعارف  یک  ها  مناظره 
اثبات و ابطال افراد را مطرح نموده وعده های شیرینی به رای 
دهندگان عرضه می کند که گاه، حتی خود گوینده که ممکن 
است در همان زمان هم می داند که تا روز آخر رقابت ها هم 
حضور نخواهد داشت به آنها باور ندارد؛ شرایطی که به افزایش 
توقعات یک ملت منجر می شود در حالی که متهم، به سادگی و 

با کمترین پاسخگویی از این معرکه فرار می کند.
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شنبـه

 سال سوم                شماره سیصدوشصت ونه
سیا   سـت

 تصور کنید تُرشرویی طلبکار را، که جز اغلبِ مسئولین خرابکار 
باید محاکمه  اغلبِ مسئولین  بوده اند،  اغلبِ مسئولین دزد  بوده اند، 
شوند، چیزی در بساط ندارد، اما هم  او، اکثرا همان ها را در ستاد خود 
جمع کرده و به دلیل ضعف منطق و بیان و ایضا حوالت همه چیز به 
کارشناسان )بخوانید همان مسئولین(، در هر صحنه یکی از همان 
مسئولینِ را می آورد، که ناتوانی اش را رفع و رجوع کنند! تا اینجای 

ماجرا، مهم نیست.

تناقضات یک کاندیدا و ناتوانی او در ساماندهی تبلیغاتش، به خودِ 
او مربوط است. در این میان اما، اگر رِندی بخواهد از کمبودِ دیگری 
پلکان بسازد، باطل را بازتولید کند و به قول خودش سرِ مردم را شیره 

بمالد، نباید بی پاسخ بماند. به محمدجواد ظریف باید گفت:

یک: کلی گویی در باره قدرت مردم یا قدرت معنایی مردم، بدون 
نشان دادن جوهره اصلی آن، نوعی بازی با کلمات و اغواگری است! 
اگر ایرانیان پس از انقلاب قدرت معنوی آفریدند، معلول قدر نهادن به 
اسلام، تشیع، ولایت، استقلال، ایثارگری و وانهادنِ زدوبند با بیگانه 
بود. اما این همه، به شما و کارنامه تان چه ربطی دارد؟ کدامین یک 
از عناصرِ تشکیل دهنده این قدرت، از حمله شما و رفقا در امان بوده 
است؟ اینکه در باریکه ای فرو رفته در خون و آتش، جماعتی با همین 
قدرت می  رزمند و در این مصافِ نابرابر ظفرمند شده اند، با فکری که 
اکنون شما تحت بیرق آن سینه می زنید، چه نسبتی دارد؟ اصلا تا به 

حال، پدیده مقاومت کجای ایده شما بوده است؟

دو: از کسی که مدعی است بخش هایی از برجام را انشاء کرده، اما 
بعد اعتراف می کند که معادلِ تعلیق در آن نبوده و سپس ناگزیر به 
خطای خود اعتراف می کند، هیچ بعید نیست که یادش برود: تحریم 
نفت، پتروشیمی، بانک، بیمه، کشتیرانی و...الخ، در دوره مسئولیت وی 
رخ داده است. در چند سال اخیر، ظریف به کسی می ماند که از سرِ 

عصبانییت هیستیریک، می گوید تا گفته باشد!

سه: وقتی آمریکا اراده کند که عهد را بشکند و سپس چنین کند، 
چه تفاوت دارد که برای این کار، بتواند به بندی از برجام استناد کند یا 
نتواند؟ او هرگاه میلش بکِشد، شما و معاهده تان را باطل و دولت تان 

را نیز قُفل خواهد کرد، که کرد!

چهار: اگر قرار بوده که بایدن به برجام بازگردد و با اشتُلُم اسرائیل بر 
جای خود نشسته، باید بر آن معاهده، نمُرده نماز کرد! وانگهی مجلس 
چرا باید می نشست، تا دولت همچنان به وعده نسیه برجام، بهای 

نقد بپردازد؟

پنج: بالاخره بایدن به دولتِ شهید جمهور لطف کرد، یا تحریم هایش 
را به اضعافِ مضاعف افزایش داد؟ با خود چند چندیم؟ آمریکا مگر 
مشاعر خود را از دست داده است، که به دولتی غربگرا امتیاز ندهد، اما 
به دولتی انقلابی که برای برجام خود را به در و دیوار نمی زند، درِ باغِ 

سبز نشان دهد؟

پانصد و هفتاد  با دو هزار و  شش: چگونه دولت شهیدِ جمهور 
تحریم، می تواند رشد اقتصادی شش درصدی، حضور در پیمان های 
بین المللی، اصلاح ارتباط با همسایگان و جلوگیری از جهش تورم را 
محقق کند، اما دولت روحانی فقط با تعداد ناقابلِ هزار و پانصد تحریم 
و برخورداری از موهبت لایتناهیِ برجام، از جایی به بعد کاملا افلیج و 

از کار افتاده می شود؟

هفت: فهم آقای دکتر از مقوله جنگ و صلح در قرآن اما، در زمره 
شاهکارهای اوست! اینکه کتاب آسمانیِ ما اولویت را به صلح می دهد، 
از بدیهیات است. اما از کدامین آیه می توان دریافت، که کفار تا ابد باید 
با معاهدات برجام گونه، سرمایه های مادی و معنوی دولت اسلامی را 
حراج کنند و خسارت محض بیافریند؟ و مسلمانان موظفند تا ابدالآباد 
خود را به این چرخه باطل بسپارند؟ ما قرآن تبیین میکنیم، یا مسیحیت 

تبشیری؟

هشت: آیا با شعر و شلتاق، می توان به مصاف حافظه تاریخی رفت؟

الگوی  سر  بر  چالش  بود.  داغ  داغ  بحث ها 
حکمرانی به گفتگوهای چالشی رسیده بود.  هر 
یک از آن هفت نفر نسبت به الگوهای مطرح 
شده نظری داشت. اوتان، ساختاری مبتنی بر 
و  نخبگان  حکومت  مگابیزوس  و  مردم  رای 
اشراف را پیشنهاد کردند و استدلال هایشان 

را علیه یکدیگر مطرح کردند.
نوبت به داریوش بزرگ که رسید همه به سکوت 
کردند، او با قدرت، مبانی استدلال دو رقیبش 
را باطل و حکومت شاهنشاهی را بهترین الگوی 
حکمرانی معرفی کرد. چهار عضو دیگر شورای 
داریوش  های  استدلال  با شنیدن  حکمرانی، 

طرف او را گرفتند و نظر او حاکم شد.
شاید چنانکه هرودوت حدود ۵۳۰ سال پیش 
از میلاد گفته، داریوش و آن شش نفر، هرگز 
گمان نمی کردند قرن ها بعد الگوی انتخاب 
و  تبدیل  رایج  شیوه  یک  به  شان   حکمران 
چند مدعی حکومت، استدلالات خود را طرح 
کنند و سایرین بر آن دیدگاه ها نقد و نظر 
وارد کنند و شاید اوتان هرگز گمان نمی کرد 
الگوی مردم سالارانه اش روزگاری شیوه غالب 
یک  از  پس  حاکم  و  ایران شود  در  حکومت 
مناظره چند نفری میان مدعیان با رای مردم 

برگزیده شود.
یونان،  در  میلاد  از  پیش  سال   ۴۰۰ حدود 
سقراط از نخستین کسانی بود که در دفاع از 
خود به شیوه مناظره روی آورد اما رای نهایی 
را  شوکران  جام  و  نشد  خوشایندش  چندان 

نصیبش ساخت.
شاید همین اختلاف در دو الگوی مناظره در 
ایران و یونان بود که سرآغاز شکل گیری دو 
الگوی متفاوت امروزین در دو تمدن شد؛ یکی 
مبتنی بر دستیابی مسالمت آمیز و کم چالش 

به حکمران و دیگری مبتنی بر حذف رقیب.
کردن،  نظر  با هم  معنی  به  لغت  در  مناظره 
فکر کردن در حقیقت و ماهیت چیزی است. 
و  بحث  شامل   که  است  فرآیندی  مناظره 
سخنرانی های شفاهی در مورد یک موضوع 
با  اغلب  موضوعات،  از  ای  مجموعه  یا  خاص 

ناظم و مخاطب است. 

در طول سالیان دراز، مناظره ها در جلسات 
و  قهوه خانه ها  دانشگاهی،  مؤسسات  عمومی، 
این  است.  شده  برگزار  قانونگذاری  مجالس 
بحث ها بر ثبات منطقی، دقت واقعی و جذابیت 

احساسی برای مخاطبان تأکید داشتند. 
این شیوه دستیابی به دانش عملی، در ایران 
پس از اسلام نیز ادامه یافت به حدی که کتب 
متعددی با عنوان آدابِ المناظِره یا آداب البحث 

نگاشته شد که ناظر به قوانین مناظره بود. 
در ادبیات فارسی نیز قالب مناظره بر مبنای 
پرسش و پاسخ« رواج داشت و از  اسدی توسی 
صاحب لغت فرس در  مناظره هایی به نام های 
مناظره آسمان و زمین، مغ و مسلمان، نیزه 
و کمان، شب و روز تا ناصرخسرو و گلستان 
سعدی و در حکایت جدال سعدی با مدعی و  
شاعران معاصری چون پروین اعتصامی از این 

شیوه بهره گرفتند.
مناظره به عنوان یک الگوی رقابت انتخاباتی از 
دهه ۱۹۷۰ در آمریکا شکل تازه ای یافت. در 
این شیوه، مناظره به مثابه یک جدال نظری و 
عملی دو نامزد رقیب، همچون دو جنگجو در 
قفس با ضربات مهلک کلمات و نمایش های 
گوناگون، توجه مخاطبان را جلب و در رقابتی 
نفس گیر با رای داوران و تماشاچیان، امتیاز این 
رقابت را به نام خود ثبت می کنند. دستاورد آن 
نیز درصدی از رشد در نظرسنجی هایی است 
که به دقت طراحی شده و کنش های گوناگون 
نامزدها و کمپین آنها را اندازه گیری می کنند.

وارد   ۸۰ دهه  از  بنیان،  رسانه  الگوی  همین 
رسانه ملی ایران نیز شد که برجسته ترین نمونه 
آن را می توان در مناظرات سال ۸۸ مشاهده 
کرد؛ مناظره های که بیشترین شباهت را با 
الگوی آمریکایی آن داشت و نامزدها را بسان 

گلادیاتور، به جان هم انداخت. 
تبادل  امریکایی،  مناظره های  بارز  ویژگی 
اطلاعات آشکار و پنهان و افشای زوایای نادیده 
از زندگی نامزدها و گاه تحقیر رفتار و گفتار 
طرف مقابل است که مناظره را به یک تلنت 
را  تماشاچیان  نموده  بدل  تماشایی  و  جذاب 
به هیجان می آورد و چراغ های سفید یا قرمز 

رفتار انتخاباتی رای دهندگان، یکنواخت نیست. برخی رای خود 
را بسیار گرانبها می شمارند و برخی دیگر، کم بها می انگارند؛ 
چه در رای دادن و چه رای ندادن. برخی باور دارند که انتخابات، 
آینده آنها را شکل می دهد و مهم است که در شکل دهی به 
سرنوشت خود نقش آفرین باشند؛ برخی دیگر تصور می کنند 
انتخابات بی فایده است و بنابراین، با رای ندادن، میدان را به 

دیگرانی واگذار می کنند که رای می دهند
با  از سر هیجان های زودگذر رای می دهند و برخی  برخی 
سنجش، محاسبه و عقلانیت، مبنی بر این که رای آنها چه 
تاثیری در ساختن آینده دارد. اجمالا می توان گفت که هر 
انتخابی -مناسب یا نامناسب- به زندگی عمومی ما شکل می 
برای  تبلیغاتی  بمباران  و  هیاهو  ها،  این سال  در طول  دهد. 
نامعتبر ساختن انتخابات و انداختن آن از چشم مردم ما، همواره 
در جریان بوده است؛ اما واقعیت این است که از بنی صدر تا 
رجایی، از آیت الله خامنه ای تا مرحوم هاشمی، از خاتمی تا 
احمدی نژاد، و از حسن روحانی تا سید ابراهیم رئیسی، تفاوت 

های چشمگیری بسیاری وجود دارد.
قطعا رئیس جمهور به واسطه کیفیت دولتی که تشکیل می 
دهد، در هر یک از این دوره ها، در صورت بندی وضعیت عمومی 
کشور، نقشی تعیین کننده ایفا کرده است. اکنون در حالی که 
مناظره نامزد ها آغاز شده، یک شاخص مهم که باید در ارزیابی 
یکایک نامزدهای محترم مورد توجه قرار بگیرد، این است که آیا 
صرفا در خلاء حرف می زنند، یا گفتار و تحلیل شان، ناظر به 

واقعیت های میدان و روی زمین است؟
انتقاد از وضعیت عمومی اقتصاد، طبیعت رقابت های انتخاباتی 
-نه فقط در کشور ما بلکه در نوع انتخابات کشورهای مختلف- 
است. عیبی هم ندارد که نامزدها انگشت تاکید روی مشکلات 
عادی زندگی مردم بگذارند و نقد کنند. اما نامزدها برای صِرف 
غُر زدن و بد گفتن و نالیدن و تخطئه دیگران نامزد نشده اند. 
ادبیات این چنینی را می شود در تاکسی و اتوبوس و گعده های 
خانوادگی هم داشت. جایی که حرف زدن، کنتور نمی اندازد و 
معمولا گوینده، نسبت به گفته خود، کمتر احساس مسئولیت 

می کند.
نامزدها باید در کنار انتقاد، کلی گویی را کنار بگذارند و بگویند 

)به  جزء  به  جزء  و  کلان  برنامه  که 
شده(  بندی  مرحله  و  پیوسته  هم 
از  یک  هر  کاهش  یا  رفع  برای  آنها 
نامزد  چیست؟  اقتصادی  مشکلات 
هایی که بخواهند با ادبیات کلیشه ای 
و قالبی، پاسخ هر سوالی را صرفا به 
روابط خارجی و تحریم ها و مذاکره با 
آمریکا و برجام حوالت دهند، پیداست 
نه مطالعه ای دارند و نه از دهه سپری 
اند؛ ضمن این  شده عبرتی اندوخته 
که کشور را نیازمند و ناچار از توافق 
برجام  شکن  پیمان  طرف  با  دوباره 
نابودی قدرت مذاکره و  نشان دادن، 
چانه زنی است؛ همان اشتباه گرانی 
که مرحوم هاشمی و آقایان روحانی و 
ظریف در سال ۱۳۹۲ مرتکب شدند.

نکته دوم، ناظر به نامزدهایی است که 
یک قدم از مرحله انتقاد و بدگویی و تخطئه فراتر می روند و 
ادعا می کنند برنامه دارند. برنامه، دو گونه است: برنامه ای که 
صرفا روی کاغذ و ناظر به آرزو اندیشی و بی توجه به چالش ها 
و موانع کاهنده شتاب حرکت است؛ و برنامه ناظر به واقعیت ها 

و فرصت ها و موانع موجود.
کشور ما به واسطه آشوب افکنی نیابتی سال ۱۳۸۸، و سپس 
تحریم های گسترده آمریکا )با گرای برخی عناصر داخلی(، به 
مدت ۱۵ سال، در گیر جنگی ترکیبی بوده که اتاق فرماندهی 
آن در سازمان سیا و وزارت خزانه داری آمریکا قرار دارد و  ناتوی 
اطلاعاتی/ فرهنگی هم کارگزار میدانی است. تحریم ها در این 
جنگ تحمیلی، نقش مهمی ایفا کرده، تا دشمن بتواند از این 
طریق، رفتار سیاسی ملت ایران را باز مهندسی کند: مهار ظرفیت 
بسیج عمومی ملت ایران )پیشران حرکت انقلاب اسلامی(؛ و یا 
مهندسی معکوس و تبدیل این ظرفیت، به سرعت گیر در مقابل 

پویش عمومی پیشرفت.
 اکنون دو تجربه پر هزینه و گران سنگ، پس از ۱۳ سال پیش 
روی ماست. تجربه ساده انگاری و پناه بردن از فشار دشمن 

به خود او با دیپلماسی منفعلانه، که نه تنها تحریم ها را لغو 
نکرد بلکه شمار آن را ظرف ۸ سال به بیش از دو برابر رساند 
و بدترین دوره را از نظر شاخص های منفی اقتصادی رقم زد؛و 
دوره ۳ ساله ای که بر مبنای تجربه و عبرت قبلی، از فرصت 
سوزی و امید بستن به دشمن منصرف شدیم و همت کردیم 
ضمن تنوع بخشی به طرف های تعامل در سیاست خارجی، 
قابلیت های مغفول داخلی را تدریجا پای کار بیاوریم و شاهد 

بهبود نسبی شاخص ها )در مقایسه با قبل( باشیم.
 نامزدها، مناظره و نقد می کنند، درباره اهمیت رسیدگی به 
زندگی اقشار مختلف حرف می زنند، روی عواطف دست می 
گذارند و...، اما ورای همه اینها، باید دقت کرد که برآیند رویکرد 
کدام یک از آنها )و ستاد شان( آهنگ عقبگرد و تکرار عبرت 
های گذشته را دارد؛ و کدام، خبر از حرکت رو به جلو می دهد؟ 
کدام نامزد در کنار وعده و تعهد دادن، حواسش به تجارب این 
۵- ۶ سال اخیر هست و سعی می کند موانع و چالش ها ر ا 
ببیند، واقع گرایانه تر حرف بزند، و آرزو فروشی و رویا فروشی 
نکند. دقت نامزدها در سخن گفتن، ولو این که موجب شود 

وعده کمتری بدهند، بسیار ارزشمند و تعیین کننده است.

شعروشلتاق
یاحافظهتاریخی؟

تقریبا هیچ!

 مناظره را چگونه ارزیابی کنیم؛ به کدام نامزد رای بدهیم؟

را  نمایش  این  غیررسمی  داوران 
روشن می کند.

این فرم برنامه، مبتنی بر ژانر تفریح 
و سرگرمی تلاش می کند تا با تبدیل 
رقابت سیاسی به یک  دوئل مدرن، 
سرزمین  این  حاکم  را  پیروز  فرد 

سازد. 
سالهای  در  که  است  این  واقعیت 
در.  نگرش  این  گسترش  گذشته 

فروکاستن  به  منجر  سیاسی  رقابت های 
و  رسانه ای  نمایش  یک  به  سیاسی  رقابت 
طبعا تقلیل حکمران به بازیگر و حتی دلقک 

شده است.
مناظره های انتخاباتی رسانه ملی در انتخابات 
۱۴۰۳، آشکارا تلاشی جدی برای دور شدن 
هرچه بیشتر از فرم مناظره های آمریکایی 
است که از یکسو، اخلاق شرقی را بر مدل 
غربی حاکم نموده اما از سوی دیگر، تمام 

کارکردهای این قالب را ناکار کرده است. 
رسانه ای،  کشش  کمترین  با  مناظره هایی 
رقابت انتخاباتی، پرسشگری واقعی، داوری 
و  رقابت  ایجاد شور  رفع حیرت،  به  منجر 
پاسخ  یک  به  دستیابی  حتی  و  مشارکت 

روشن.
چند  تنها  کنونی،  انتخاباتی  مناظره های 
چند  میان  که  است  معمولی  میزگرد 
از این هیچ  نامزد برگزار می شود و بیش 
چیز نیست. نه دو به دو است، نه میان دو 
رقیب واقعی، نه تماشاچی دارد نه داور و نه 

نظرسنجی قابل اعتماد و قابل انتشار.
که  است  ای  کلیشه  آنقدر  نیز  موضوعات 
تواند  می  نیز  ای  تجربه  با  کارشناس  هر 
و  بدهد  به پرسشها  تاملی  قابل  پاسخ های 
کمترین نیازی به حضور چنین نامزدهایی 

در چنین سطحی نیست. 
قیود  شکستن  برای  مناظره  که  حالی  در 
و حدود رسمی و بردن گفتگوهای اثربخش 
به قالب های غیررسمی است، رسانه ملی با 
برگزاری مراسم تشریفات و استقبال رسمی 
از نامزدها و نشاندن اطراف دعوا در کنار هم 

و تنظیم زاویه دوربین از پشت سر مجری 
است  ملت  جانب  از  سخنگویی  نماد  که 
به جای ایجاد یک مناظره هیجان انگیز و 
رسانه  از  برندسازی  در صدد  تصمیم ساز، 
ملی و رفع تکالیفی است که قانون انتخابات 

بر پوشش نهاده است. 
که  ایست  رسانه  تعارف  یک  مناظره ها 
را  افراد  ابطال  و  اثبات  غیرقابل  گزاره های 
رای  به  شیرینی  های  وعده  نموده  مطرح 
دهندگان عرضه می کند که گاه، حتی خود 
گوینده که ممکن است در همان زمان هم 
می داند که تا روز آخر رقابت ها هم حضور 
نخواهد داشت به آنها باور ندارد؛ شرایطی که 
به افزایش توقعات یک ملت منجر می شود 
در حالی که متهم، به سادگی و با کمترین 

پاسخگویی از این معرکه فرار می کند.
این یادداشت را در شرایطی می نویسم که 
دو مناظره از پنج مناظره مدنظر رسانه ملی 
برگزار شده و به گزارش ایسپا، بیش از ۷۰ 
درصد مردم آن را ندیده اند و بعید می دانم 
با همین رویکرد، شاهد تغییر چشمگیری 
باشیم مگر آنکه خود نامزدها با کنار نهادن 
عرف  در  آنچه  مرزهای  کذاشتن  زیرپا  و 
رسمی، اخلاق انتخاباتی می خوانیم، تعادل 
رسمی و کلیشه ای موجود را بر هم زنند 
به  امید  از رقیب،  با طرح حواشی جذاب  و 
کنند،  زنده  را  جذاب  تلنت  یک  تماشای 
تلاشی که ممکن است منجر به پیروزی در 
دوئل نهایی نشود اما ممکن است جایگاه او 

را در رتبه بندی نامزدها تغییر دهد.
امیدوارم  باقیست.  دیگر  مناظره  سه  هنوز 

حرف تازه و رخداد تازه تری ببینیم.

محمدرضا اخضریان کاشانی

  محمدرضا کائینی 

دوئلسیاسی

محمد ایمانی
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شنبـه

 سال سوم              شماره سیصدوشصت ونه
اندیشه

و  تهران  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو  محمدرضایی  محمد  دکتر 
در   اندیشه اسلامی  و  پژوهشگاه فرهنگ  قبسات  سردبیر فصلنامه 
هم اندیشی علمی “فلسطین و الهیات نسل کشی”   گفت: یهود یا 
یهودیت، یکی از ادیان ابراهیمی است اما بر اساس دیدگاه محققان، 
کتاب آنها تحریف شده و دیدگاه های عجیب و غریبی به این کتاب 
مقدس نسبت داده اند. اما غیر از این دین و پیروان آن، یک گرایش 
افراطی به نام صهیونیسم به وجود آمده که شکل گیری دولت اسرائیل 
برآمده از این پدیده است. این پدیده کاملا با اخلاق، آموزه های کتاب 
آئین  ناسازگاری دارد.  با حقوق بین الملل  مقدس یهود و همچنین 
یهود تبلیغ ندارد چراکه این قوم، خودشان را قوم برگزیده می دانند و 

هرگونه جنایت در حق مردم دیگر را روا می دارند و 
معتقدند دین آنها نعمتی الهی است که تنها در اختیار 

قوم بنی اسرائیل است.

وی افزود: برخی از یهودیان با صهیونیسم مخالف 
هستند. صهیون، نام تپه ای در اورشلیم است که در 
داوود  در عصر  بنی اسرائیل  دولت  زمان شکوفایی 
و حضرت سلیمان، مرکزی نظامی و یادآور دوران 
طرفدار  صهیونیسم  بنابراین  است  قوم  آن  اقتدار 
بازگشت یهودیان به فلسطین و ایجاد کشوری ویژه 
این  بنیانگذار  است.  این سرزمین  در  اسرائیل  بنی 
نهضت تئودور هرتزل است. با ایجاد نهضت صهیون 
و تشویق یهودیان برای مهاجرت به فلسطین، دولت 
انگلستان با صدور بیانیه بالفور، موافقت خود را با 
نیز  از جنگ جهانی دوم  بعد  و  اعلام کرد  اسرائیل  تشکیل کشور 
سازمان ملل رای به تقسیم فلسطین و تشکیل کشور مستقل اسرائیل 
داد لذا در سال ۱۹۴۸ کشور اسرائیل اعلام موجودیت و بخش های 
زیادی از سرزمین های اطراف را ضمیمه خاک خود کرد. این در حالی 
از دست درازی به خاک سرزمین های  است که تورات، یهودیان را 

دیگر برحذر داشته است.

مخالفت صهیونیست ها با اعلامیه جهانی حقوق بشر  
محمدرضایی گفت: برخی از محققان بیان کرده اند اسفار خمسه 

غرب  گروه  علمی  هیأت  عضو  محمدی نیا؛  محمد  دکتر 
شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در هم اندیشی 
علمی “فلسطین و الهیات نسل کشی”  گفت: سؤالی که وجود 
دارد این است که تحلیل ما از وضعیت فلسطین و جنگ 
نابرابر در غزه چیست، چنین چیزی به بحث نظری در زمینه 
الهیات نسل  کشی کمک می کند. مسئله دیگر مفهوم شناسی 
خود صهیونیسیم و مبانی دینی آن است. تحلیل بنده این 
است که یک طرح بزرگ آمریکایی در منطقه در امتداد بقیه 
طرح های خاورمیانه ای از جمله اشغال عراق و افغانستان و 
راه اندازی سازمان های شبه نظامی همانند داعش و القاعده، 
در حال اجرا است. آمریکایی ها می خواهند این منطقه را 
تصاحب و بهترین کریدور ممکن را برای خودشان ایجاد 
کنند و اسرائیل و متحدان آمریکا از جمله عربستان و امارات، 
نقش اصلی را در این کریدور داشته و کشورهایی همانند 
ایران و روسیه، از این کریدورها حذف شده یا سهم آنها آنقدر 

کاهش پیدا کند که دیگر کشورهایی مهم نباشند.

برنامه های آمریکا برای منطقه  
دیگر  که  کرده  پیدا  را  تلخ  توجه  این  آمریکا  افزود:  وی 
ابرقدرت بودن او نمی تواند اراده اش را در این منطقه تعیین 
کند بنابراین نیاز به آن دارد که از پیدایش قدرت ها در یک 
نظم جدید جلوگیری کند بنابراین ماجرای جنگ غزه صرفا 
جنگ بین گروه افراطی قومی و یک قوم عرب نیست بلکه 
مسئله فراتر از اینهاست. به نظرم صهیونیسم بین الملل پشت 
اصلی این ماجراهاست و بنده رژیم اشغالگر قدس را یکی از 
اقمار صهیونیسیم بین الملل می دانم. نکته دیگر اینکه وقتی 
از الهیات نسل کشی صحبت می کنیم مراد ما نسل کشی 

توسط صهیونیست ها است.

محمدی نیا بیان کرد: وقتی از صهیونیسم حرف می زنیم 
صحبت ما از یک پدیده متأخر و شکل گرفته پس از دوران 
مدرن است و تاریخ یهودیت و تلمود به نفع این تفکر سیاسی 
مصادره شده است. اگر این مسئله را به خوبی درک نکنیم 
در این صورت راز اختلاف بین یهودیان و صهیونیست ها 
با  یهودی  بزرگان  از  بسیاری  چراکه  نمی کنیم  درک  را 
صهیونیست ها اختلاف دارند. درباره ریشه های دینی، کلامی 
و احیاناً خرافاتی یهودیت با صهیونیسم، دو دیدگاه وجود 
دارد؛ برخی معتقدند صهیونیسم تماماً یک ایدئولوژی مدرن 
و تازه شکل گرفته و یک بدعت در یهودیت است. دیدگاه 
دیگر معتقد است که صهیونیسم نوعی باور ارتقا یافته در 
درون یهودیت است. البته بنده معتقدم که صهیونیسم، 
گسسته از تاریخ یهودیت نیست بلکه ریشه هایی هم در آن 
دارد. دانستن چنین دیدگاه هایی باعث می شود که دیدگاه 

ما درباره الهیات نسل کشی کاملا متحول شود.

گفت:  پژوهشگاه  غرب شناسی  گروه  علمی  هیأت  عضو 
حقیقتا روایت ماجراهای اسماعیل و اسحاق، آنگونه که در 
کتاب عهد عتیق آمده، درست نیست بلکه به آخرین تدوین 
عهد عتیق در سده های نهم و دهم میلادی مربوط است. 
آن موقع هم اوج خصومت ورزی با مسلمانان اموی و عباسی 
بود که سرزمین های پهناوری را در اختیار داشتند. مسئله 
دیگر در کلام یهودی، به برگزیدگی قوم یهود در آموزه های 
عهد عتیق مربوط است. یکی از اندیشمندان معاصر یهودی 
توضیح جالبی در مورد برگزیدگی دارد و می گوید برگزیدگی 
بدین معناست که خدا، خدای قوم بنی اسرائیل و بهترین 
گارودی  روژه  هستند.  بنی اسرائیل  همین  هم  بندگان 
می گوید همه این تعابیر از صهیونیسم برآمده است و به 
وعده خدا، رنگ امنیتی و سیاسی داده شده است تا از نظر 
خودشان وعده خدا به حضرت ابراهیم)ع( مبنی بر تحقق 

سرزمین اسرائیل از نیل تا فرات محقق شود.

تدبیر فرهنگ در دولت آینده -۴

ناسازگاری صهیونیسم با حقوق بین الملل

تاریخیهودیتبهنفع
صهیونیسممصادرهشدهاست

یهودیان به این دلیل که حضرت موسی)ع( نمی توانسته مرگ 
خود را در آن پیش بینی و ثبت کند بنابراین کتابی باطل است. 
صهیونیست ها حتی بر اساس کتاب مقدس خود عمل نمی کنند 
و به هیچ چیز پایبند نیستند چراکه مسلمانان، آنها را با آغوش باز 
پذیرفتند اما آنها مسلمانان را از خاک خودشان بیرون کردند. اینها 
قائل به تبعیض نژادی هستند و هر قتل و غارتی را بر خودشان 
روا می دارند و حتی اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت نمی کنند 
که در ماده هفدهم آن آمده است که هیچ کسی را نمی توان از 

مالکیت محروم کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تأکید کرد: کنوانسیون ژنو 
بیان می  دارد که باید حقوق افرادی که به صورت مستقیم در 
مبارزه  توان  فاقد  علتی  هر  به  و  نمی کنند  شرکت  درگیری ها 
هستند محترم شمرده شده و از اثرات جنگ مصون باشند اما 
را  بشری  حقوق  و  انسانی  موازین  از  هیچکدام  صهیونیست ها 
رعایت نمی کنند و یکی از دلایل اصلی این وضعیت، تحریفاتی 
است که در کتاب مقدس صورت گرفته است. تلمود بخشی دارد 
که در آن احکام بیان شده است که از جمله احکام این است 
اگر  است.  متفاوت  یهودی  غیر  با  یهودی  یک  قتل  حکم  که 
کسی یک یهودی را به قتل برساند گناه بزرگی را انجام داده 
اگر یک یهودی، شخصی غیریهودی  اما  باید مجازات شود  و 
را بکشد تنها عذاب اخروی دارد و در دنیا نباید مجازات شود. 
همچنین گفته شده نجات جان یک یهودی، از مهمترین واجبات 
است اما نباید جان یک غیر یهودی را نجات داد. مشخص است 
که چنین افرادی قائل به وجدان، اخلاق و حقوق بشر نیستند 
بنابراین مشخص نیست چرا جامعه بین الملل به این گروه افراطی 
اجازه می دهد هر نوع جنایتی را روا بدارند چون اینها برای جامعه 

بشریت بسیار مضر هستند.

محمد محمدرضایی

مهدی جمشیدی

محمد محمدی نیا 

»نیروهای  کنشگریِ  و  حضور  بدون  تاریخی  هیچ  ]یکم[. 
و  حرکت  شتاب  دست کم  یا  و  نمی افتد  حرکت  به  پیشران«، 
تحوّلات درونی اش، بسیار ناچیز و نامحسوس خواهد بود. سیر 
و  فعّال  نیروهای  از  مجموعه ای  محتاج  پیش رونده،  و  تکاملی 
تحریک گر است که بتوانند »پویایی« و »شدن« و »صیرورت« 
را به جامعه القا کنند و جامعه را در جهت هدف های خاص، بسیج 
نمایند. جامعه های یکنواخت و متوقف، اغلب گرفتار »خلاء های 
عاملیّتی« هستند؛ یعنی نخبگان و سرآمدانی در میان آنها نیستند 
که بتوانند بار حرکت تاریخی را به دوش بکشند و ظرفیت های 
پراکنده و استعدادهای نهفته را همسو و هماهنگ سازند. نیروهای 
پیشران می توانند قوّه های جامعه را به فعلیّت های برانگیخته و 

عینی تبدیل کنند و »تحوّل تاریخی« را رقم بزنند. ازاین رو، نیروی 
پیشران - در معنایی که در این نوشته لحاظ شده است - نه دولت 
حضور  عمومی،  عرصۀ  در  پیشران  نیروی  بلکه  توده،  نه  و  است 
دارد و می تواند کنشگری تاریخی از خود نشان بدهد. »خواص« یا 
»حلقه های میانی« یا به تعبیر عام، »جامعۀ مدنیِ نخبگانی«، همان 
بضاعت و توشۀ پویایی آفرینی است که »تحرّکِ تاریخیِ جامعه« را 
به دنبال دارد. خودِ انقلاب نیز خواه ناخواه، برآمده از عناصرِ متفکّرِ 
تاریخ پرداز است که می توانند اراده و خواستِ اجتماعی به وجود بیاورند 
و در قالب یک روح واحد، همۀ امکان ها و استعدادهای تاریخی را 
در یک نقطه، متمرکز کنند و در نهایت، انقلاب را پدید بیاورند. این 
منطق، اختصاص به انقلاب ندارد، بلکه در دورۀ پساانقلاب نیز باید 
آن را به کار گرفت؛ به ویژه در ساختار سیاسی ای که نمی خواهد 
از »نهضت« به »نهاد« عبور کند، بلکه می خواهد به نظریۀ »نظام 
انقلابی«، وفادار بماند. پس از پیروزی انقلاب، مطهری بر آن بود 
که از طریق بازگشت به حوزه، چنین نیروهایی را بپروراند، چنانکه 
بهشتی نیز از طریق تشکیلات و گردهم آوردن امکان های انسانی، 
در دوره های  انقلاب، کمک کند.  تکاملیِ  به حرکت  قصد داشت 
بعد، از این ضرورت تاریخی، غفلت شد و فربه شدن عرصۀ رسمی و 
ساختار قدرت، موجب تهی شدن عرصۀ عمومی گردید. آری، دولت، 
تدبیر می کند و توده نیز خصوصیّت بسیج شوندگی دارد، اما مسأله این 
است که نخبگان غیررسمی و نشسته در ساحت عمومی و اجتماعی، 
توان پیشرانی و پیشبرندگی دارند. بااین حال، اکنون احساس می شود 
که ما، عرصۀ عمومیِ قوی و فعّالی نداریم که سرشار از نیروهای 
طرّاح و متفکّر و مولدّ باشد؛ یعنی کسانی که در بهترین وضع، در 
حکم »یک امّت« هستند و می توانند »حرکت تاریخی« بیافرینند. 
اکنون نیروهای پیشران در عرصۀ عمومی، نه پُرتعداد هستند، و نه 
کنشگر و نه زیر سپهر اجماع. بدین جهت است که فرهنگ عمومی، 
دچار عقب افتادگی ها و اعوجاج هاست و حتی سیاستِ رسمی در زمینۀ 

فرهنگ نیز، گرفتار تلاطم ها و تکانه ها و نوسان هاست و چندان قادر 
نیست زمام و عنان امر فرهنگی را در دست بگیرد.

]دوّم[. تدبیر فرهنگ، ریشه در »نظام آموزشی« دارد، درحالی که 
نظام آموزشی ما، ازدست رفته و استحاله شده است. مدرسه در روایت 
انقلابی، فروپاشیده و جز یک محملِ تحمّل ناپذیر و فاقد ارزش ذاتی، 
چیزی از آن باقی نمانده است. در مدرسه، »علم« به زوائد بی خاصیّت 
و غیرکابردی تبدیل شده است، و »فکر« به حافظه و تکرار و تقلید و 
انباشتن، فروکاهیده شده، و »هویّت« نیز به طور کلیّ، به حاشیه رفته 
است. بیش از هر چیز باید بر روی هویّت تأکید کرد که سرّ تداوم 
انقلاب و ارزش هاست. اگرچه در سال های نخست انقلاب، رجایی 
و باهنر دریافتند که نظام آموزشیِ به جامانده، قدرت و ارادۀ تولید و 
بازتولیدِ »هویّتِ اسلامی و انقلابی« را ندارد و براین اساس، »امور 
تربیتی و پرورشی« را بنیان گذاشتند، اما این هستۀ هویّت پرداز در دورۀ 
اصلاحات، به صورتی زیرکانه و عامدانه برچیده شد تا بقا و رشد انگارۀ 
»اسلام سیاسی« و »انقلابی گری«، در نقطۀ آغاز خویش با چالش 
مواجه شود. بعدها نیز هرچند تلاش هایی برای بازسازی و بازآفرینی 
صورت گرفت، اما »هویّت« و »تربیت« و »معنا« و »خودآگاهی 
تاریخی« و »دیانت«، هیچ گاه به نسخۀ اوّلیّه اش بازنگشت و جز 
صورتِ بی خاصیّت و بی حاصلی از آن برجا نماند. اکنون ذهنیّت نسل 
جوان، به دست بادِ کج روایت های بیگانه و ناخودی سپرده شده و در 
بخش هایی، گسست از سنّت تاریخی واقع گردیده است؛ چراکه تداومِ 
هویّت اسلامی و انقلابی و آفرینش خودآگاهی تاریخی در مدرسه، 
هیچ گاه مسألۀ جدّی و کانونی دولت ها نبوده است. باید این چالش 
هویّتی را مهلک و ویران گر انگاشت و فرصتی که اکنون فقط به 
اندازۀ یک پنجره تقلیل یافته است را بیش از این از دست نداد؛ به 
دلیل واگرایی های ساختاری و رسمی است که ریشه های هویّت، از 

خاک ذهن و ضمیر، بیرون افتاده اند.

  شریعتی اهتمام بالایی به حقانیت شیعه و ضرورت جریان آن در زوایای 
جامعه دارد؛ اما در بیان مطالب و ارائه نظریه ها دچار آسیب هایی است که مانع 

پذیرش کامل دیدگاه های او می شود.
 نگاه گزینشی به تشیع: شریعتی شیعه را تنها به مکتب »نه« و »مبارزه« 
توصیف کرده است؛ در حالی »آری«؛ هم که تشیع حقیقی هم »نه« است و 
هم انقلاب اسـت هـم اصلاحات؛ هم فرهنگ است و هم ایدئولوژی؛ هم 

نهضت است و هم نظام؛ هم علم است هم عمل.
 فروکاستن شیعه به یک حزب سیاسی:  تبیین عناصر شیعه به عنوان یک 
حزب نشانگر اشتغال ذهنی شریعتی برای حضور فعال شیعه در صحنه جامعه 
است؛ اما هرگز نمیتوان تشیع را در قالب تشکل سیاسی گنجاند. حزب یعنی 
یک تشکل سیاسی که با تکیه بر مردم به حکومت میرسد؛ حال آنکه تشیع 
فرهنگی الاهی و برنامه جامع زندگی حق پرستانه، رو به کمال و بیانگر راه و 

رسم تحصیل سعادت دنیوی و اخروی انسان است.
 نقد یک جانبه فقه شیعه: شریعتی عنصر مصلحت را نابود کننده شیعه میداند؛ 
در حالی مصلحت در فرهنگ شیعه ،اولًا معنایی خاص داشته و غیر از مصلحت 
اندیشی است؛ و ثانیاً، ائمه معصومین اهتمام بالایی به تأمین مصالح امت داشته 

اند و تدبیرها و تاکتیک های ایشان برای تأمین همین هدف بوده است.
 نفی همه جانبه صفویه: شریعتی در مقایسه تشیع علوی با تشیع صفوی، 
آنچه نماد بی مسئولیتی خمود دین گریزی نفاق و معامله شیطانی با دین 
و تشیع است را به صفویه نسبت داده است؛ اما باید پرسید آیا صفویه در 
هیچ زمینه ای توفیق و اثر ارزشمندی نداشته است؟ این سخن به معنای 
تصویب قاطع صفویه نیست. صفویه دارای مشکلات مهمی در عرصه فرهنگ 
و سیاست بوده است؛ آلودگی های دربار و تردد افراد ناصالح و تفویض اختیار به 
ناشایستگان و حاکمیت ریا و خدعه در مقاطعی از این دوره قابل انکار نیست؛ 

اما می توان امتیازاتی نیز برای آن برشمرد.
 نقصان در گزارش تاریخی: شریعتی در گزارش تاریخ تشیع تنها قیام های 
مسلحانه مانند قیام سربداران را ارزشمند شمرده است؛ حال آنکه بزرگانی 
همچون شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ طوسی بودند که با 
پیروی از پیشوایان معصوم، به جای قیام مسلحانه به قیام فکری و علمی 

دست زدند.
 نبود مدرک در برخی سخنان: شریعتی در کتاب »زن«  معروفی را ذکر 
میکند که »الطرق الي الله بعدد نفوس الخلائق«؛ و مقصودش را با استناد به 
این جمله به اسلام نسبت میدهد؛ حال آنکه این جمله نه روایت است و نه آیه؛ 
بلکه جمله ای مشهور میان عرفاست و با منابع روایی و دینی شیعه ارتباطی 
ندارد. )کتاب شریعتی دین و جامعه به کوشش عبدالحسین خسروپناه و مهدی عبداللهی(

هم اندیشی علمی با موضوع “فلسطین و الهیات نسل کشی” توسط قطب علمی فلسفه دین اسلامی پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشه اسلامی با همکاری موسسه فرهنگی هنری حکمت بالغه، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه 

تهران و موسسه شناخت به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.
این هم اندیشی علمی با حضور و ارائه دکتر محمد محمدرضایی و دکتر محمد محمدی نیا برگزار شد.
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شنبـه

 سال سوم                شماره سیصدوشصت ونه
بین الملل

ارتش  سربازان  جنایات  فجیع  ابعاد  »سی.ان.ان«  خبری  شبکه 
انگلیس در زمان اجرای ماموریت آموزشی در چند دهه گذشته در 
کشور کنیا و تجاوز به زنان این کشور آفریقایی و به قتل رساندن 
سربازان  داد،  گزارش  خبری  این شبکه  است.  کرده  فاش  را  آنها 
از چند دهه  آموزشی که  انگلیسی در ضمن شرکت در ماموریت 
پیش در کنیا به اجرا در آمد به هزاران زن در این کشور حوزه شرق 
آفریقا تجاوز کرده اند و ده ها کودک نیز از این متجاوزان بر جای 

مانده است.

در گزارش سی.ان.ان تصریح شد، همچنان در نتیجه این تجاوزات 
در  دورافتاده  در روستاهای  انگلیسی، کودکان چندنژادی  سربازان 
جایی  نایروبی،  شهر  شمال  کیلومتری   ۲۰۰ حدود  در  کنیا  مرکز 
برای  انگلیس«  ارتش  آموزش  »واحد  ماموریت  اجرای  محل  که 
آموزش به سربازانش بود، زاده می شوند. برآورد شده که دست کم 
دنیا  به  بریتانیایی  نتیجه تجاوزات جنسی سربازان  ۶۹ کودک در 
آمده اند. کودکان نامشروع بر جای مانده از این سربازان انگلیسی 
هیچ حمایتی از سوی پدران خود که بعد از اتمام ماموریتشان به خانه 
برگشتند دریافت نکرده و ارتباطی با آنها ندارند و همسایگانشان نیز 

آنها را طرد می کنند.

بچه کش  ارتش  چرندیات  و  دروغ ها 
در  خیلی ها  تمسخر  باعث  صهیونیست 
از  پس  است.  شده  اشغالی  سرزمین های 
انتشار ویدئوی پرواز شناسایی پهپاد هدهد بر 
فراز بندر حیفا که توانست آخرین تحرکات، 
جابجایی ها و تغییرات در تاسیسات نظامی و 
آرایش پدافندی دشمن را با بهترین و بالاترین 
کیفیت ثبت کرد؛ حال صهیونیست ها به هم 
موضعی  و  می زند  هر کسی حرفی  و  ریخته 

موضعی گرفته است. 

حالا این عین خبری است که ارتش رژیم 
الله  حزب  پهپادهای  نفوذ  مورد  در  اشغالگر 
چهار  گذشته  هفته  »در  است:  کرده  منتشر 
فروند هواپیمای متخاصم حزب الله شناسایی 
استفاده  عکسبرداری  و  رصد  برای  که  شد 
می شود. دو فروند از آنها در راه لبنان رهگیری 
شدند، ارتباط با یکی دیگر قطع شد و بار دیگر 
عمدا تصمیم گرفته شد که رهگیری نشود تا 
از مناطق شمال رهگیرها پرتاب  در بسیاری 
نشود و هشدار فعال نشود تا شهروندان دچار 

موشک  ترکش های  و  نشده  وحشت  و  ترس 
پدافندی باعث آسیب به کسی نشود!!«

پس از انتشار این خبر که حتی یکی دو نفر 
از سرباز خبرنگاران صهیونیست هم احتمالاً به 
دستور بخش اطلاع رسانی ارتش عبری اقدام 
تمسخر  از  موجی  با  کردند  آن  بازگشت  به 
مواجه  صهیونیست  کارشناسان  نویسندگان 
شد. در بیانیه ارتش اشغالگر آمده که دو فروند 
از پهبادها در مسیر لبنان به رهگیری شدند و 
هیچ خبری در مورد سرنگونی آنها در دست 
نیست کی را هم گم کرده اند و دیگری را هم 
که پیدا کرده بودند گفتند دارد عکسبرداری 
می کند و بگذارید کارش را کند چرا که خطری 
ندارد!! این کل توجیهات مسخره ارتش اشغالگر 
برای کست مفتضحانه ای است که از حزب الله 
خورده و نتوانسته  این پهپادها را سرنگون کند.

اینکه در این بیانیه آمده که اجازه دادیم تا 
پهپاد شناسایی کارش را کند و آن را هدف قرار 
نداده ایم یا طبق معمول دروغ صهیونیست ها 

داشتن  دست  قبرس،  جمهور  رئیس  کریستودولیدس،  نیکوس 
در  وی  کرد.  رد  را  لبنان  علیه  نوع خصومت«  »هر  در  کشورش 
پاسخ به سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب الله، گفت: »اظهاراتی که 
این تصور را ایجاد می کند که قبرس در عملیات نظامی علیه لبنان 
مشارکت دارد، باعث خوشحالی نمی شود« و تاکید کرد که رهبران 
ایران در تماس است. خبرهایی هم  لبنان و  با دولت های  جزیره 
منتشر شده که مقامات قبرسی از عصر روز گذشته شروع به کار 
کردند، کمپین ارتباطی با مقامات لبنانی در جریان است و صحبت 
از احتمال ورود یک مقام ارشد به بیروت در ساعات آینده برای دیدار 

با مقامات رسمی و نظامی لبنان است.
اظهارات سیدحسن نصرالله قبرسی ها را به وحشت انداخته است؛ 
این موضوع که قبرس نباید به صهیونیست ها کمک کند از مدت ها 
پیش مطرح بود؛ چرا که در چند نوبت جنگنده های این رژیم با پرواز 
از پایگاهی در قبرس اقدام به حمله به مناطقی در لاذقیه و حتی 
شمال حلب کردند که این موضوع از چشم ایران، روسیه و سوریه 
دور نماند. سوءاستفاده صهیونیست ها هر چند باعث شد تا مقامات 
نیکوزیا به شدت به آن ها حمله کنند؛ ولی طبق معمول با مداخله 
امریکا و انگلیس موضوع فیصله پیدا کرد. اما حقیقت آن است که 
بیش از ۸۰ فروند از جنگنده های رژیم اشغالگر در این جزیره حضور 
دارند و پشتیبانی هوایی را از یگان های امریکایی و انگلیسی مستقر 

در قبرس دریافت می کنند.
در ماه مه ۲۰۲3، ماه ها قبل از عملیات طوفان الاقصی، ارتش 
اشغالگر اسرائیل مانورهای نظامی را تحت عنوان »خورشید آبی« 
با شبیه سازی جنگ با لبنان در خاک قبرس انجام داد. رادیو ارتش 

رژیم در آن زمان توضیح داد که انتخاب قبرس به عنوان مکانی 
برای انجام این مانورها به دلیل »ماهیت جغرافیایی آن شبیه به 
جنوب لبنان« است و خاطرنشان کرد که این مانورها »مانورهای 
مشترک برای نیروهای هوایی و زمینی هستند که شامل آموزش 
برای شرکت در نبرد در مناطق ناهموار است.« مناطق پیچیده ای 
که برای نیروهای رزمی ناشناخته است و برای انتقال سربازان از 

طریق هوا و فرود آنها در میدان جنگ مناسب است.
این موضوعات هیچ وقت از چشم حزب الله و محور مقاومت دور 
نماند این رزمایش ها، پرواز ها و رفت و آمدها همیشه تحت نظر بوده 
اسرائیلی در رزمایش های  و هست. در سال ۲۰۲۲، صدها سرباز 
گسترده در قبرس تحت عنوان »ارابه های آتش« با هدف »بهبود 
آمادگی و کارایی نیروها در مأموریت های عملیاتی در عمق خاک 
در  رزمایش ها  این  رژیم،  ارتش  گفته  به  کردند.  دشمن« شرکت 
لبنان  مشابه  کوهستانی  مناطق  در  و  روستایی  و  شهری  مناطق 
برگزار شد و بر روی حوادث ناگهانی که همزمان در چندین محور 
با تاکید بر جنگ با حزب الله تشدید می شد، برگزار گردید. نیروهای 
جذب شده و ذخیره از لشکر ۹۸ چترباز به همراه یگان های نیروی 
هوایی و سایر نیروهای ویژه مانند یگان دریایی ۱3 شاطیت در این 

مانور شرکت کردند. 
تمرینات  در  روز  چهار  مدت  به  اشغالگر  ارتش  در سال ۲۰۱7، 
بیانیه ای  در  ارتش  کرد.  شرکت  خود  قبرسی  همتای  با  مشترک 
ماهیت  که  مناطقی  در  نظامی  نیروهای  »آموزش  کرد:  اعلام 
آنها را نمی شناسند، مانند مناطق کوهستانی و مناطق پرجمعیت 
شبیه سازی روستاهای لبنانی و سوریه و در شرایط سخت اهمیت 

دارد تا آنها آماده باشند.« در جریان نبرد جاری در غزه، رادیو ارتش 
در آوریل گذشته فاش کرد که نیروی هوایی اسرائیل تمرین های 
هوایی را در حریم هوایی قبرس با همتای قبرسی خود انجام داده 
است که حمله اسرائیل به ایران را شبیه سازی می کند. همچنین باید 
گفت این جزیره همچنین پذیرای بیش از ۲5۰۰۰ شهرک نشین 
اسرائیلی بود که با مشاغل خود به این جزیره نقل مکان کردند، به 

ویژه کسانی که در شرکت های فناوری کار می کردند. 
حضور  سایه  در  می کردند  فکر  صهیونیستی  رژیم  سرکرده های 
انتقال بخش  انگلیس در قبرس می توانند پوششی برای  امریکا و 
عمده ای جنگنده های خود به این جزیره ایجاد کرده و از آنجا حملاتی 
را به لبنان انجام دهند. حوادث ۸ ماه گذشته به ویژه تحولاتی که 
پس از عملیات بزرگ وعده صادق روی داد به رژیم اشغالگر ثابت 
کرد که هیچ توانایی برای حفاظت از پایگاه های هوایی خود در برابر 
در  و  ایران و حزب الله  ندارد.  پهپادی  و  حملات گسترده موشکی 
مجموع محور مقاومت می توانند به سادگی تمام پایگاه های چندگانه 
این رژیم را از مدار عملیاتی خارج کنند، کما اینکه در عملیات وعده 
صادق پایگاه نواتیم که گفته می شود حفاظت شده ترین نقطه روی 

کره زمین است هدف ده ها تیر موشک و پهپاد قرار گرفت.
با درک این موضوع، صهیونیست ها بهترین جا را پایگاه های جزیره 
قبرس دیدند. بخش های از این جزیره همچنان در کنترل انگلیس 
قرار دارد و ارتش رژیم انگلیس دو پایگاه بزرگ در این مناطق در 
اختیار دارد که نه تنها پایگاهی مشترک با امریکا محسوب می شود، 
می رود.  شمار  به  ناتو  برای  غیررسمی  پایگاه  یک  نوعی  به  بلکه 
هزاران نفر از نظامیان انگلیسی در دو شهرک در این جزیره زندگی 
می کنند تا از جنگنده ها و سایر پرنده ها پشتیبانی کرده و به نوعی 
شرق مدیترانه را با آن پایش کنند. صهیونیست ها نیز جنگنده های 
خود را نه تنها در این دو پایگاه، که در پایگاه های متعلق به ارتش 

قبرس هم منتقل کرده اند.
فاصله ۲5۰ کیلومتری جزیره با لبنان می توانست این فرصت را 
به صهیونیست ها بدهد تا بتوانند بدون نگرانی از انهدام پایگاه های 
فلسطین اشغالی به عملیات علیه مقاومت ادامه دهند. این نخستین 
بار نیست که صهیونیست ها کشورهای دیگر را قربانی مطامع خود 
می کنند. همین داستان را در مورد گرجستان هم داشتیم؛ جنگند ه های 
این رژیم با پرواز بر فراز ترکیه و خود را به گرجستان می رساندند تا از 
آنجا ایران را مورد تهاجم قرار دهند. این خواب آشفته صهیونیست ها 
اما با جنگ سال ۲۰۰۸ روسیه و گرجستان تعبیر نشد. ارتش روسیه 
با آدر س های دقیقی که ایران می داد حملات موثر و سنگینی را علیه 
آنجا حضور داشتند  افسران اسرائیلی در  مناطقی که مستشاران و 

انجام داده و بیش از ۱5۰ نفر از آن ها به هلاکت رسیدند. 
 هر چند آن ها سراغ رژیم باکو رفتند و علیف هم به آن ها راه داد؛ 
ولی حالا این قضیه در مورد قبرس دارد زودتر اتفاق می افتد. واکنش 
وزیر خارجه رژیم کودک کش به تهدیدات سیدحسن نصرالله نشان 

داد که آن ها تا چه اندازه از این موضوع آشفته شده اند. 

تجاوزسازمانیافتهنظامیان
انگلیسیبهزنانکنیایی!!

چین،  با  روسیه  امنیتی  مشارکت  می گویند  اطلاعاتی   منابع 
غافلگیر  را  واشنگتن  آمریکا«،  دیگر »دشمنان  و  شمالی  کره 
کرده و چنین چیزی را پیش بینی نکرده بود. »ولادیمیر پوتین« 
رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه پیش از سفر به ویتنام، پس 
از ۲۴ سال به کره شمالی رفت و با »کیم جونگ اون« رهبر 
این کشور دیدار و گفت وگوهایی را برگزار کرد. او هم چنین یک 
پیمان همکاری راهبردی و دفاع متقابل را با پیونگ یانگ امضا 

کرد.
 علاوه بر این، سفر ماه گذشته رئیس جمهور پوتین به چین 
که  کند  اذعان  آمریکایی  سیاستمداران  از  یکی  تا  شد  باعث 
پکن  از  مسکو  نگه داشتن  دور  واشنگتن جهت  تلاش  دهه ها 
ناکام مانده است. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابعی 
امنیتی  روابط  گسترش  عمق  و  »سرعت  می نویسد:  ناشناس 
میان دشمنان ایالات متحده، تحلیلگران اطلاعاتی این کشور را 
غافلگیر کرده است. روسیه و سایر کشورها شکاف های تاریخی 
را کنار گذاشته اند تا به طور جمعی با آنچه که سیستم جهانی 

تحت سلطه ایالات متحده تلقی می شود، مقابله کنند.«
 واشنگتن، پیونگ یانگ را به »اعزام کارگران به روسیه جهت 
کمک به خطوط تولید تسلیحات« و هم چنین فروش موشک 
و گلوله های توپخانه به مسکو برای »استفاده علیه اوکراین« 
متهم کرده است. آمریکا هم چنین ادعا می کند که چین با ارائه 
مقادیر زیادی از تجهیزات با کاربردهای دوگانه و قطعاتی برای 
روسیه کمک  نظامی  به صنعت  زرهی  خودروهای  و  تانک ها 
کرده تا تحریم های غرب را دور بزند. این درحالیست که پکن، 
ادعاهای واشنگتن را رد و در عین حال تحریم ها را »یک جانبه 

و نامشروع« تلقی می کند.
ژورنال  استریت  وال  به  آمریکا  از  ناشناسی  اطلاعاتی   منابع 
گفتند: »گسترش روابط امنیتی روسیه با کره شمالی، چین و 
ایران به منزله ایجاد ائتلاف نظامی مانند ناتو نیست اما ظاهرا 
از  نوع  این  می شود.  انجام  دوجانبه  تبادل های  از  سری  یک 
فناوری هایی که تبادل می شوند، توسعه ظرفیت های بلندمدت 
تمامی کشورهای درگیر را به دنبال خواهد داشت و در نتیجه 

ایالات متحده را تهدید می کند.«

 دروغ های ارتش بچه کش کار دستش داد

 قبرس ترسید؛  ما طرف کسی نیستیم

است که نتوانستند آن را کشف کنند؛ یا 
آنکه آن را کشف کرده به سمتش موشک 
هم شلیک کردند اما موفق به سرنگونی 
آن نشدند؛ اما در سومین احتمال اینکه 
اولش  بار  چون  کردند  کشف  را  پهپاد 
پرواز  حال  در  حیفا  فراز  بر  که  نبوده 
بوده و می دانستند که حزب الله پیش 

از این بارها این مناطق را مورد شناسایی 
دقیق قرار داده گفته اند بی خیال، بگذار 
این یکی هم شناسایی کند و برود که 
مورد سوم دروغی به بزرگی مخفی کردن 
تعداد کشته های این رژیم توسط دستگاه 

سانسور ارتش تروریست رژیم است. 

سرعتتشکیلقطبجدید،
امریکاراغافلگیرکرد

کریم جعفری
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شنبـه

 سال سوم              شماره سیصدوشصت ونه
اقتصاد

منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا )MENA( با چالش های متعددی 
مانند تنش های نظامی، مشکلات اقتصادی، مسائل انسانی و تغییرات 
آب وهوایی مواجه است. از سوی دیگر، این معضلات با نبود اتحاد و 
همبستگی میان کشورهای عضو تشدید می شود. در چنین شرایطی، 
موضوع توسعه اقتصاد هوشمند در این منطقه، به محور بحث بسیاری از 
کارشناسان بدل شده است. نشست ویژه مجمع جهانی اقتصاد در شهر 
ریاض واقع در عربستان سعودی، به همین مسئله اختصاص داشت. به 
عقیده بسیاری از متخصصان، دولت های منطقه غرب آسیا و شمال 
آفریقا باید در این شرایط راهی برای بقا در عصر جدید اقتصادی که 

می توان آن را عصر اقتصادهای هوشمند نامید، بیابند.
اقتصادهای هوشمند به اقتصادهایی اشاره دارد که از فناوری های 
پیشرفته مانند هوش مصنوعی، شبکه های ۵G، اینترنت اشیا و سایر 
سیستم های هوشمند استفاده می کنند. این اقتصادها با بهره گیری از 
این فناوری ها توانایی دارند که بهره وری را افزایش دهند، نوآوری های 
بیشتری ایجاد کنند و چالش های اجتماعی و اقتصادی را بهتر مدیریت 
نمایند. هدف این اقتصادها ایجاد یک بازار کارآمدتر، پایدارتر و متعادل تر 

از طریق استفاده هماهنگ و جامع از فناوری های نوین است.
به عقیده کارشناسان، ایده پشت اقتصادهای هوشمند این است که 
اگر سیستم های هوشمند متعددی مانند هوش مصنوعی، شبکه های 
۵G و اینترنت اشیا با هم کار کنند، دستاوردها و نوآوری های بسیار 
بیشتری ارائه می دهند. با این حال، این فناوری ها در حال حاضر به طور 
جداگانه در حال توسعه هستند. هوش مصنوعی، به ویژه مدل های 
هوش مصنوعی مولد، توجه زیادی را به خود جلب کرده اند و انتظار 
می رود، تا جایی توسعه یابند که به طور قابل توجهی بهره وری و رشد را 
افزایش دهند، افراد را توانمند سازند و به چالش های اجتماعی بزرگ 

پاسخ گو باشند.
اگرچه منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا مانند بسیاری از نقاط دیگر 
جهان در پذیرش ابزارهای اقتصاد هوشمند انسجام و استراتژی منسجمی 
ندارد، اما این موضوع مانع پیشرفت برخی از بخش های منطقه نشده 
است. پیش بینی ها حاکی از آن است که ارزش هوش مصنوعی در 
منطقه می تواند تا سال ۲۰3۰ به 3۲۰ میلیارد دلار برسد. عربستان 
سعودی در همین راستا و در ماه مارس یک صندوق سرمایه گذاری ۴۰ 

میلیارد دلاری را به توسعه هوش مصنوعی اختصاص داد.
منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا در حال حاضر از هوش مصنوعی 
برای حل مشکلات خاصی مانند کمبود منابع آب آشامیدنی استفاده 

می کند. کمبود آب رو به افزایش است و تخمین زده می شود که تا سال 
۲۰5۰، این منطقه به ۲5 میلیارد متر مکعب آب اضافی در سال نیاز 
داشته باشد. این میزان آب مورد نیاز معادل ۶5 کارخانه آب شیرین کنی 
به اندازه بزرگترین کارخانه جهان در رأس الخیر عربستان سعودی است. 
در حال حاضر، هوش مصنوعی برای کارآمدسازی و کاهش هزینه 
فرآیند شیرین کردن آب، مورد استفاده قرار می گیرد. این فناوری در 
آینده می تواند فرآیند مذکور را بهینه تر کند، تأثیرات محیطی آن را 

کاهش دهد و به شناسایی آسیب پذیری های زیرساختی کمک نماید.
نگرانی هایی  بروز  موجب  هوشمند  اقتصاد  کاربردهای  افزایش 
درباره دسترسی نابرابر و توسعه نامتوازن آن ها می شود. تمرکز اصلی 
در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا بر خلیج فارس معطوف است. 
سرمایه گذاری های کلانی از سال ۲۰۲۲  در مراکز داده این کشورها 
انجام شده که پروژه های بزرگی به ارزش صدها میلیون دلار ایجاد 
کرده است. کشورهای ثروتمند حاشیه خلیج فارس همچنین برنامه هایی 
برای مدرن سازی خدمات عمومی از طریق فناوری منتشر کرده اند و 
اقداماتی برای ترویج رشد بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، حمایت 
از پذیرش ۵G، افزایش دسترسی به خدمات دیجیتال برای شهروندان 
و تصویب قوانین تکمیلی، به ویژه در زمینه داده ها و امنیت سایبری، 
انجام می دهند. این در حالی است که فعالیت های مشابه در کشورهای 

فقیرتر منطقه انجام نشده است.
به زعم بسیاری از کارشناسان راهبردپژوه، منطقه غرب آسیا و شمال 
آفریقا برای بهره مندی کامل از مزایای اقتصادهای هوشمند باید چهار 

تغییر کلیدی را دنبال کند.

گام اول: استفاده از نقاط قوت  
اولین تغییر، استفاده از نقاط قوت است. بهره مندی از برق ارزان قیمت 
و زمین های وسیع و بلااستفاده که ورودی های کلیدی مراکز داده 
کارشناسان  می شود.  محسوب  منطقه  بزرگ  مزیت  اولین  هستند، 
معتقدند که این منطقه باید به سرعت انرژی خود را سبز کند و این امر 

منجر به ایجاد یک بازار انرژی پایدار و کم هزینه خواهد شد.
این منطقه همچنین با تقویت روابط با کشورها و بلوک های متنوع 
مانند چین، اتحادیه اروپا و ایالات متحده می تواند به موقعیت مناسبی 
برای میزبانی از ساحل سبز )انتقال صنایع به کشورهایی با انرژی پاک( 
و ساحل دوست )انتقال صنایع به کشورهایی با روابط دوستانه( برای 
صنایع حیاتی مانند انواع خاصی از نیمه هادی ها تبدیل شود. کارشناسان 

غزال راهب، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و 
شهرسازی در گفتگو با مسیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس آمارها 
طی چند سال اخیر حمل و نقل ریلی روزانه برون شهری در کشور 
دارای ضریب اشغال بالایی بوده است و توانسته مسافران زیادی را 
به خود جذب کند. به طور مثال متروی حومه ای تهران کرج همه 

روزه با کمبود ظرفیت مواجه است.

ویژگی های حمل و نقل روزانه برون شهری مطلوب چیست؟  
جهت مطلوبیت سفرهای روزانه میان کلانشهر و شهرهای حوزه 
نفوذ آن نیاز است کیفیت سیستم حمل و نقل افزایش یابد. از 
جمله عواملی که منجر به افزایش کیفیت سیستم حمل و نقل 
روزانه برون شهری می شود، افزایش و دسترسی مناسب ایستگاه ها، 
امکانات رفاهی واگن ها و احساس ایمنی و امنیت است. علاوه بر 
این عوامل، مهم ترین مولفه در افزایش کیفیت، وجود حمل و نقل 
یکپارچه است. به طور مثال تنها رسیدن مسافر از پایانه کرج به 
ایستگاه صادقیه یا گلشهر اهمیت ندارد و نیاز است زمانی که کاربر 
به کلانشهر تهران رسید به راحتی به مقصد سفر روزانه خود برسد. 
بنابراین اگر بخش زیادی از مردم از سیستم حمل و نقل روزانه 
برون شهری کنونی استقبال نمی کنند به دلیل نبود نظام حمل و 
نقل یکپارچه، جامع با مدهای ترکیبی متصل به هم و همراه با 

برنامه ریزی زمانی دقیق است.

نظام تقسیمات کشوری مانعی بر حمل و نقل یکپارچه  
راهب با اشاره به نظام برنامه ریزی حمل و نقل گفت: با اینکه 
در برنامه آمایش سرزمینی، مسئله حمل و نقل به صورت یکپارچه 
برنامه ریزی شده است اما نظام مدیریت، محلی است. لذا تخصیص 
بودجه با نظام برنامه ریزی کشوری تمایزاتی دارد. همچنین یکی از 
مسائل زیرساختی حمل و نقل، زیرساخت قانونی برای شکل دهی 
نظام حمل و نقل یکپارچه است. به طوری که اختلاف نظرات 
مدیریتی در تامین مالی احداث حمل و نقل بین کلانشهر مادر و 
شهرهای حوزه نفوذ آن به جهت وابستگی های اقتصادی و غیره 

وجود دارد.

وی در ادامه گفت: یکی از عواملی که باعث نبود نگاه یکپارچه 
و وحدت گرا در حمل و نقل شده است، زیرساخت های قانونی 
نظام تقسیمات کشوری است. لذا مهم ترین مانع به جهت یکپارچه 
نمودن سیستم های حمل و نقل روزانه درون و برون شهری، نظام 

تقسیمات کشوری است.

حملونقلروزانهبرونشهری
بایدیکپارچهشود چهار گام برای توسعه اقتصاد هوشمندچهار گام برای توسعه اقتصاد هوشمند

 در غرب آسیا و شمال آفریقا در غرب آسیا و شمال آفریقا

مجمع جهانی اقتصاد، یکی از ملزومات گذار به این موقعیت را حذف 
یارانه های سوخت فسیلی می دانند. منطقه در این زمینه پیشرفت هایی 
داشته است، اما همچنان سالانه 5۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد دلار خرج می کند 
که این پول می تواند برای افزایش امنیت اجتماعی یا سرمایه گذاری در 

اقتصاد هوشمند هزینه شود.

گام دوم: استفاده از هوش مصنوعی به صورت فراگیر و بدون   
تبعیض

کارشناسان اعتقاد دارند که در گام بعدی، منطقه غرب آسیا و شمال 
آفریقا باید ابتکارات بیشتری با هدف استفاده فراگیر و بدون تبعیض از 
هوش مصنوعی اتخاذ کند. در حال حاضر، تنها ۰,7 درصد از محتوای 
برتر مدل های بزرگ یادگیری زبان )LLM( به زبان عربی تولید 
می شود. ابوظبی در ماه می سال گذشته، مدل هوش مصنوعی خود، 
موسوم به »۴۰B Falcon« را به صورت منبع باز منتشر کرد. اولین 
 »Jais« مدل زبانی بزرگ که از زبان عربی پشتیبانی می کند، به نام
نیز در ژوئیه ۲۰۲3 منتشر شد و در ماه مارس امسال، توسعه دهندگان 
سعودی مدل »Mulhem« را که با داده های سعودی آموزش دیده 

بود، منتشر کردند.

گام سوم: تقویت شراکت های عمومی-خصوصی  
این نوع فعالیت ها مناسب شراکت های عمومی-خصوصی هستند، 
همان طور که اعمال تغییرات لازم برای تسهیل اقتصادهای هوشمند 
در مقیاس وسیع تر نیز چنین است. گام سوم بسیار مهم است و نیاز به 
تغییر بینش قابل توجهی دارد. تغییراتی که در حال انجام است، بسیار 
بزرگ هستند و نمی توان آن ها را تنها توسط بخش عمومی مدیریت 
کرد. از همین روی، بخش خصوصی باید شریک این تحول باشد و 
با همکاری یک مزیت رقابتی قوی در صحنه جهانی جدید ایجاد 
کند. بنابراین، اعلام سرمایه گذاری ۱,5 میلیارددلاری مایکروسافت در 
گروه هوش مصنوعی »G۴۲« ابوظبی گامی در مسیر درست به 

نظر می رسد.

گام چهارم: تقویت انسجام منطقه ای  
از منظر متخصصان مجمع جهانی اقتصاد، چهارمین گام مهم، تقویت 
یکپارچگی است. اتحاد منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا بسیار کمتر از 
سایر مناطق جهان است و تنها ۱۸ درصد از نرخ تجارت آن به درون  
منطقه  اختصاص دارد. آن چه منطقه را برای جذب سرمایه گذاران 
منطقه  متحد  فعالیت  است.  بازار  مقیاس  افزایش  می کند،  مطلوب 
احتمال توسعه فناوری هایی که نیازهای منطقه را برآورده می کند، 
افزایش می دهد. کشورهای نفت خیز این منطقه سرمایه و استعداد لازم 
برای توسعه این نوع سیاست ها را دارند؛ اما ابتدا باید این سیاست ها در 

بین آن ها گسترش یابد.
اتحاد می تواند، دستاوردها را به طور مساوی تر در سرتاسر منطقه 
تقسیم کند و موجب پیشرفت  همه آن ها شود. برای مثال، مراکش 
اخیراً مرکز بین المللی هوش مصنوعی را افتتاح کرده است که هدف 
آن تبدیل کشور به قطب منطقه ای هوش مصنوعی است. بخش های 
توجهی  قابل  پیشرفت های  نیز  تونس  فناوری  و  مصنوعی  هوش 

داشته اند.
واضح است که اقتصادهای هوشمند می توانند به منطقه کمک کنند 
تا به برخی از چالش های اساسی خود فائق آید. این ظرفیت به شرطی 
که فناوری ها به صورت جامع توسعه یابند وکشورهای منطقه با هم 
همکاری کند، می تواند تحقق یابد. عدم پیگیری این مهم، تهدیدی 

برای تشدید مشکلات موجود و توقف پیشرفت های گسترده تر است.

طیبه بابایی

نظام پرداخت یارانه در زنجیره آرد و نان تا قبل از تصمیم دولت سیزدهم 
بر هوشمندی سازی یارانه آرد و نان، به این شکل بوده است که دولت، 
آرد تولید شده از گندم را با پرداخت یارانه و با نرخ پایین تر از قیمت آزاد 
در بین تولیدکنندگان نان و سایر فراوری کنندگان با توجه به پروانه کسب 
آنان عرضه می نمود. به نحوی که نانوایان و صنایع غذایی می توانستند آرد 
گندم را به سه نرخ متفاوت خریداری کنند. دولت آرد را به نانواهای دولتی 
با احتساب هزینه های حمل و نگهداری و... از قرار هر کیلو ۸۱5 تومان، به 
نانواهای آزادپز )یارانه ای نوع دو( هر کیلو ۱۲۴۰ تومان و به صنایع غذایی 

هرکیلو ۲7۰۰ تومان عرضه می نمود.
در حالی که هر ساله نرخ خرید تضمینی گندم از سال  ۱۴۰۱ تا ۱۴۰3 
به ترتیب ، ۱۱5۰۰،  ۱5۰۰۰و ۱75۰۰ تومان تعیین شده اما نرخ فروش 
آرد دولتی همچنان ثابت مانده است و این اختلاف قیمتی زمینه ساز ایجاد 

فساد و انحراف آرد یارانه ای شده است.
اجرای ناقص طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه نان در دولت سیزدهم

در جزء »۱« بند »ص« تبصره »۱« قانون بودجه سال ۱۴۰۱، قانون 
گذار اجازه حذف ارز ترجیحی را به منظور واردات کالای اساسی بدین 
صورت داده است: »به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل 
سقف ردیف )۱۸( جدول مصارف تبصره »۱۴« این قانون را از طریق 
تامین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو 
و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد«. همچنین در ادامه،  شرط 
این کار را اینگونه بیان کرده است: »چنانچه دولت قصد دارد کالایی 
را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان 
رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ و در امور 
پزشکی از طریق بیمه ها و به طریق جایگزین مطمئن به انجام رسانده 
باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایین 

شهریور ۱۴۰۰ در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند«.
بر مبنای همین مجوز، دولت سیزدهم طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه 
و آرد و نان را در دستور کار قرارداد و اهداف و سیاست های خود را مردمی 

سازی، هوشمندسازی و عادلانه کردن پرداخت های یارانه ای اعلام کرد.

در حال حاضر با وجود اینکه دولت در اجرای طرح هوشمندسازی یارانه 
آرد و نان اعلام کرده بود که قیمت آرد را برای صنعت و تمامی صنوف 
آزاد خواهد شد، اما هنوز این تصمیم به مرحله اقدام نرسیده و همچنان 
نانواهای دولتی مانند سابق آرد را به صورت یارانه ای دریافت می کنند. 
شیوه پیشنهادی دولت این بود که قیمت آرد برای نانوایان دولتی آزاد 
شود و یارانه نان به انتهای زنجیره منتقل شود به این شکل که به منظور 
حمایت از مصرف کننده، مابه التفاوت قیمت نان سنتی آزاد و دولتی از 
طریق دستگاه های کارت خوان های هوشمند مستقیما به حساب نانوایان 
واریز شود. در ادامه به ملاحظات اجرایی که در صورت اجرای این فاز از 

طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه نان پرداخته خواهد شد.

آرد جهت    نانوایان و کارخانجات  نقدینگی  تامین  ضرورت 
تامین مواد اولیه

افزایش قیمت آرد برای کارخانجات آرد و نانوایان به یکباره فشار مالی 
سنگینی بر دوش آنها خواهد گذاشت، به این شکل که نانواهایی که 
تاکنون آرد را به صورت دولتی خریداری کرده اند، پس از تک نرخی شدن 
قیمت آرد می بایست نقدینگی بیشتری را نسبت به قبل در اختیار داشته 
باشند تا قادر باشند آرد مورد نیاز خود را تهیه کنند. لذا دولت باید به 
این مسئله اهتمام ویژه ورزد و راهکارهایی برای تامین نقدینگی موردنیاز 

واحدهای نانوایی سنتی پیش بینی کند.

ضرورت توجه به تفاوت مصرف نان در دهک های مختلف   
درآمدی

نان محصولی است که سهم آن در سفره دهک های درآمدی مختلف 
با سبک های  مردم شهرها و روستاهای مختلف و قومیت های متنوع 
غذایی مختلف متفاوت است، بنابراین اثر آزادسازی قیمت نان بر روی 
سفره های طبقات اجتماعی مختلف یکسان نیست چرا که سهم هزینه نان 
در دهک های درآمدی پایین بیشتر است. به عنوان مثال در نمودار پایین 
سهم هزینه نان از هزینه های خوراک خانوار در دهک اول جامعه چهار 

پول های  از  استفاده  بدون  می توانند  بانکی  شبکه  مشتریان 
کاغذی یا کارت  های بانکی, با اسکن بارکد تولید شده خریدهای 

خود را انجام دهند. 

همچنین با این روش جدید, مشتریان می توانند به انتقال وجه به 
کیف پول دیگر مشتریان اقدام کنند. 

ریالدیجیتالازتیرامسالدرجزیره
کیشاجراییمیشود

ملاحظات آزادسازی قیمت آرد در طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان

 محمد علی ارفعی

برابر دهک دهم است.
همچنین سهم هزینه نان از هزینه های کل خانوار در دهک اول جامعه ۶ 
برابر دهک دهم است. از این رو عموماً قوت غالب این افراد نان سنتی است 
چرا که بیشتر سیری شکمی )تامین کالری( مد نظر قرار می گیرد تا سیری 
سلولی )مصرف مواد مغذی(. بر این مبنا نادیده گرفتن این مسئله مهم بر 
روی گروه های ضعیف و آسیب پذیر فشار اقتصادی بالایی را تحمیل خواهد 

کرد.

نان    که خودشان  خانواده هایی  برای  اندیشی  چاره  ضرورت 
پخت می کنند

در مناطق روستایی و عشایری یا حاشیه برخی از شهرها، همچنان شماری 
از خانواده ها به دلایل مختلف از جمله عدم سهولت دسترسی به مراکز 
خرید، نان را در خانه پخت می کنند. این دست از خانوارها که عموما قشر 
کم درآمد جامعه نیز محسوب می شوند، در طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه 
نباید نادیده گرفته شوند، به نوعی که ناچار شوند نان را با قیمت آزاد تهیه 
نمایند. در صورت عدم حمایت و برنامه ریزی دولت برای این دسته از جامعه، 
قطعاً آسیب جدی به آنان وارد خواهد شد که با توزیع عادلانه یارانه ها در 

تضاد است.

غزال راهب
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شنبـه

 سال سوم                شماره سیصدوشصت ونه
هنرو ادبیات

روایت پیشرفت چقدر اهمیت دارد؟ یک مثال می زنم. کل 
۳۰۰-۴۰۰ سال درگیری های جهان غرب به اصطلاح رسیده 
به ۲ تا قطب کمونیسم و سرمایه داری. در مقطعی که تقریبا 
من به اصطلاح می توانم بگویم قطب کمونیست تقریبا بازی 
را برده است؛ یعنی شوروی سابق آمده است برای هر آدمی 
خانه ساخته، هر آدمی شغل دارد. هیچ کس گرسنه نیست. 
یعنی آهنگ رشدی که از انقلاب کمونیستی تا به اصطلاح 
آن مقطع داریم خیلی عالی است و اصلا قابل مقایسه با غرب 
نیست و روسیه خیلی رشد میکند و خیلی توسعه پیدا می کند. 
تا ماجرای چی اتفاق می افتد؟ ماجرای سفر آمریکا به کره ماه. 

مثلا  و  دارد  حکایت  چقدر  هم  هنوز  که  می  دانید  اصلا 
می گویند آرمسترانگ اولین کسی است که رفت روی کره ماه. 
خب آن کسی که فیلم می  گرفته از اولین قدم آرمسترانگ 
آن کجا بوده؟ مثلا از این بحث های اینطوری می  کنند خیلی 
چیزهای جالبی می  گویند. کاری ندارم ولی خب می  خواهم 
این را عرض کنم چه راست چه دروغ، آمریکا با همین آپولو 
جنگ را برد. یعنی ورق برگشت. با وجود اینکه اولین انسانی 
که رفت فضا، یوری گاگارین روسی بود. پس روایت پیشرفت 

خیلی اهمیت دارد.  

فکر  خیلی ها  سینما،  در  پیشرفت  روایت  می  گوییم  وقتی 
می  کنند که آینده پژوهی و نشان دادن آینده و ترسیم افق 
آینده یکی از رسالتهای مهم این عرصه است. ولی بخش مهمی 
از قضیه که می  خواهم عرض کنم، سر یادآوری و نوآوری است 
و برمی گردد به گذشته. یعنی مثلا وقتی می خواهی بگویی 
ایران الان به بالای مدار ۷۰۰ یا ۷۵۰ کیلومتری زمین رسیده 
است؛ باید اول یک کارشناسی بیاید و مدارها را توضیح بدهد 
حداقل. جاذبه اتمسفر و اینها را توضیح بدهد، بگوید تا ۲۰۰ 
کیلومتر چطوری است و چه موانعی وجود دارد، ۳۰۰ کیلومتر 
ماجرایش چیست و همین طور تا برسد به قصه بالای مدار 
کرده  فکر  رویش  که  راوی  فرد  اینجا  ما  اما  کیلومتر.   ۷۰۰
باشیم نداریم. یعنی ما موشک را با همه فراز و فرودهایش 
فرستاده ایم رفته در مدار ۷۵۰ ، ماهواره مان دارد عکس می-

گیرد ولی نمی توانیم قصه اش را بگوییم. )مجله دانشمند(

-کتاب نوجوان »نام تشکیلاتی ام پروانه« به 
قلم احلام بشارت، نویسنده و شاعر فلسطینی 

به کوشش انتشارات میچکا منتشر شد.
احلام بشارت، در رشته زبان عربی تحصیل 
کرده و سال ها معلم بوده است. او برنده جایزه 
رمان،  کوتاه،  داستان  مصور،  کتاب  شعر، 
خاطرات و فیلم نامه های تلویزیونی و رادیویی 

است.
عظیم  را  پروانه«  تشکیلاتی ام  »نام  کتاب 
طهماسبی به زبان فارسی ترجمه کرده است؛ 
اثری که طنز است و برای نوجوانان، اثری که 
به فلسطین می پردازد و از اشغالگران فلسطین 
نوجوانان  برای  آن سرزمین  مردم  وضعیت  و 

روایت می کند.

در متن پشت جلد کتاب آمده است:
فلسطین  اشغالگران  با  پدرم  آیا  پرسیدم: 

است؟
مادرم گفت: نباید به این مسائل فکر کنم. 
اگر هر کسی بدون سبک سنگین کردنِ حرفش 
قاراشمیش  اوضاع  وراجی،  به  کند  شروع 
می شود و اشغالگران از این موضوع خوشحال 

خواهند شد.
پس باید کیف اسرارآمیز سؤالاتم را بزرگ تر 
و جادارتر کنم. آن قدر که خودم هم داخلش 
بروم. فکر می کنم شبیه پیله است و می تواند 
مرا از یک لارو تبدیل کند به پروانه ای رنگارنگ.

این شد که نام تشکیلاتی خودم را »پروانه« 
انتخاب کردم.

فیلم های کمدی شانه تخم مرغی و زرد یکی پس از دیگری   
این  دلایل  مهم ترین  می کنند.  تسخیر  را  ایران  سینمای  گیشه 
وضعیت )به ترتیب( کدام یک از موارد زیر است: ضعف کیفی آثار 
نیاز مردم به تماشای  ناکارآمدی مدیریت سینما،  ژانرهای دیگر، 

کمدی های بزن و بکوب و یا عوامل دیگر؟
در واقع، ترکیبی از این عوامل به اضافه عوامل دیگر، به تحمیل 
این وضعیت انجامیده است. از طرفی در اثر ریل گذاری انجام شده 
از اواخر دهه 7۰، سینمای ایران به سمتی رفت که مشتری ثابت 
سالن های سینما به یک گروه 5 تا ۱۰ درصد از جمعیت ایران محدود 
شد. این جمع محدود هم متقاضی فیلم هایی از جنس سری فیلم های 
»تگزاس« هستند؛ یعنی فیلم هایی که بازیگرهای ثابتی مثل پژمان 
جمشیدی، رضا عطاران، بهرام افشاری و... دارند و بر شوخی های لوده 

متکی هستند.
در این فضا، حتی کمدی فاخر و محتوامحور و یا دارای بازیگر 
جدید و غیرتکراری هم جواب نمی دهد. به همین خاطر فیلمی مثل 
ایران  به زعم من جزو کمدی های خوب سینمای  »آپاراتچی« که 
محسوب می شود، نمی تواند با امثال »تگزاس 3« رقابت کند. اغلب 
فرهنگی شده اند که  این عادت  و خانواده های سینمارو دچار  افراد 
فیلم های کمدی از جنس »تگزاس« و با ترکیب بازیگران ثابت را در 

اولویت تماشا قرار  دهند.
از طرفی، فیلم های غیرطنز و به ویژه آثار متظاهر به روشنفکری 
و نخبه گرا در سینمای امروز ما قدرت تأمین نیازهای فرهنگی مردم 
اکثرا فیلمسازانی ضعیف و  آثار  این گونه  ندارند؛ چون سازندگان  را 
پرادعا هستند. به طور کلی، فیلم های جدی و درام های اجتماعی و 
آثار روشنفکرانه تنها در صورتی می توانند به فروش بالایی دست پیدا 
کنند که سراغ سوژه ها و مضامین موج آفرین بروند؛ مثل فیلم »مست 
عشق« هر چند فیلم ضعیفی است؛ اما موج آفرین است و توانست تا 

حدودی پرفروش شود.
ژانرهای  تنوع  احیا و  برای  مدیریت سینمایی فعلی، تلاش هایی 
راه اندازی گروه  از  اخیرا  و حتی محمد خزاعی  داده  انجام  مختلف 

فیلم های فرهنگی برای حمایت از آثار فاخر خبر داده است.
اما  می شود؛  ساخته  متنوعی  آثار  و  شده  برقرار  تعادل  تولید،  در 
همچنان در اکران و فروش، دچار بی عدالتی هستیم و آثار کمدی زرد 

و بازاری غالب هستند.

پر کار بودن مسعود اطیابی در سال های اخیر، از منظر منطق   
تولید قابل باور است؟ اساسا یک کارگردان می تواند این همه آثار 

مختلف تولید و یکی پس از دیگری اکران کند؟
فیلم های مسعود اطیابی، کارهای پرزحمتی نیستند. به نظر من 
مرحله تولید و تصویربرداری بعضی از این فیلم ها به کمتر از یک ماه 
وقت نیاز دارند. فیلمنامه های این آثار هم همین طور هستند و نیاز به 
پژوهش و مطالعه ندارند. شاید در عرض چند روز نوشته می شوند. به 
همین دلیل هم اطیابی برخلاف فیلم سینمایی، در تولید سریال ناکام 
است؛ چون ساخت سریال نیاز به وقت بیش تری دارد و در سبک و 
سیاق اطیابی، تولید سریال جواب نمی دهد. با توجه به شناختی که از 
مسعود اطیابی دارم، می دانم که او شخصیتی اخلاق گرا و متواضع 
است و خودش شخصا و فارغ از آثارش، بی حاشیه و سربه زیر است. 
به نظرم او به عنوان یک تکنسین که توان تولید فیلم پرفروش و 
کم هزینه را دارد، در جهت افرادی قرار گرفته که سوداگر و تخریب گر 

فرهنگ و سینما هستند.

برای از کار انداختن خط تولید آثار کمدی زرد در سینمای ایران   
چه روشی می تواند در زمانی کوتاه به نتیجه برسد و این ترکیب 

اکران را تغییر دهد؟
اتفاقا نیاز و تقاضای مردم به تفریح و سرگرمی یک فرصت است 
که می توان فیلم های طنزآمیز و سرگرم کننده با رویکرد راهبردی و 
فرهنگی ساخت تا ضمن چرخش چرخ های اقتصادی سینما، ارزش 
افزوده ای هم در اختیار تماشاگران این فیلم ها قرار بگیرد. همچنان که 

فیلم »فسیل« با وجودی که در رده کمدی های معمول و زرد سینما 
قرار دارد، جنبه تاریخی و سیاسی هم دارد.

اما مدیریت سینمایی هر چقدر هم برای اصلاح وضعیت سینمای 
امروز اراده و انگیزه داشته باشد، با موانع و دست اندازهای سختی مواجه 
است. یکی از این موانع، جریان صاحب سرمایه های بزرگ و برخی 
از سینماداران و مال داران وابسته به این جریان اند که با رویکردی 
انحصاری، در پی القای تولیدات و محصولات گروه خودشان هستند.

به همین دلیل، نمایندگان جریان سرمایه داری دلال صفت در سینما، 
بدترین و پست ترین فیلم ها را در بیش ترین و بهترین سانس ها نمایش 
می دهند؛ اما آثار فاخر و فرهیخته را در کمترین و بدترین نوبت ها 

اکران می کنند.
خود من اخیرا قصد تماشای یکی از فیلم های گروه هنر و تجربه 
را داشتم؛ اما فیلم مورد نظر به صورت تک سانس آن هم در تعداد 
محدودی سینما در ساعت هایی مثل چهار و پنج عصر به نمایش 
درمی آمد و در نتیجه به سختی توانستم فرصتی برای تماشای آن فیلم 
فراهم کنم. برای روشن تر شدن مسأله، باز هم فیلم »آپاراتچی« را 
مثال می زنم؛ با اینکه یک فیلم کمدی است؛ اما چون توسط گروهی 
جوان، خارج از باند سرمایه دارهای حاکم بر مناسبات سینما ساخته 

شده، مجال فروش چند صد میلیاردی پیدا نمی کند.
تقریبا تمام فیلم های پرفروش سال های اخیر سینمای ما متعلق به 
یک جریان خاص صاحب سرمایه و قدرت هستند. تنها راه ممکن، 
کاهش قدرت سرمایه دارها در سینما و تغییر تدریجی ذائقه و سلیقه 
مخاطب و همچنین بازگرداندن مخاطب خاموش سینما که اکثریت 
مردم هستند، است. باید آثاری در ژانرها و جریان های مختلف، از نظر 

کیفی ارتقا پیدا کنند.

در حالی که یکی از مهم ترین الگوهای شوخی فیلم های کمدی   
در دهه هشتاد و اوایل دهه نود، تقابل فرد مذهبی با جوان غیرمذهبی 
بود، در دهه نود نوستالژی جای آن را گرفت و حالا اتفاق عجیب تری 
در حال وقوع است: حمله به نظام خانواده برای ایجاد کمدی. این 
تغییر موضوع شوخی ها را چطور ارزیابی می کنید و دلیل مجوز گرفتن 

چنین فیلمنامه هایی را چه می دانید؟
از  برخی  که  غیرتولیدی  سرمایه داری  که  است  این  دلیلش 
نمایندگانش، بخش هایی از سینما و شبکه نمایش خانگی را اداره 
می کنند، وابسته به فرهنگ و سبک زندگی لاکچری و مصرفی است 
و فیلم های سخیف به این نوع سبک زندگی دامن می زنند و به طور 
غیرمستقیم به وسعت بازار برای این جنس از سرمایه داری کمک 

می کنند.
این جریان قطعا با تولید و ساخت فیلم کمدی و پرنشاط و امیدآفرین 
که جامعه را به آگاهی، سازندگی و حرکت رو به جلو تشویق کند 

مخالف است، چون منافع شان به خطر خواهد افتاد.
ترور  و  فیزیکی  برخورد  تجربه  منتقدان هم  و  خبرنگاران  برخی 
شخصیتی از سوی بزرگان این جریان زالوصفت در عرصه سینما را 
دارند. یعنی این ها یک شبکه و باند هستند؛ کارگردانی فیلمی با مایه 
ضدخانواده می سازد و تهیه کننده ای با همین رویکرد، منتقد چنین 

فیلم هایی را می زند و این تبدیل به یک ساختار شده است.
در سکانس دیگری از این فیلم، یک جمع بزرگ، ناخواسته کوکائین 
مصرف می کنند و حال سرخوشانه ای هم به ایشان دست می دهد؛ 
بدون هیچ گونه مشکلی. آیا این صرفا یک شوخی عادی است یا 
می توانیم نتیجه بگیریم که چنین مواردی حاکی از این موضوع هستند 
که سینمای کمدی ایران، از منظر اخلاقی، دیگر رسما هیچ خط 

قرمزی ندارد؟
دقیقا چنین فیلم هایی خودشان تبدیل به نوعی مخدر و مسکن 
شده اند. »تگزاس 3« یک نمونه از آن هاست. برای دقایقی مخاطب 
را در سرگرمی فرو می برند و از غم و غصه باز می دارند و موجب 
فراموشی کوتاه مدت درد می شوند؛ اما در درازمدت، به خاطر ترویج 
افسردگی و زوال  فرهنگ و سبک زندگی غلط و منحط، موجب 

مخاطبان شان می شوند.

ایران    در  کمدی  پرتعداد  فیلم های  که ساختار  می رسد  نظر  به 
بسیار شبیه به هم شده اند؛ به طوری که تقریبا همه فیلم های کمدی 
پرفروش سینما در یک دهه اخیر را می توانیم نهایتا در 3-2 دسته قرار 

دهیم. این تکرار چرا مخاطب را اشباع نمی کند؟
می توان پاسخ به این پرسش را در جواب سوال قبلی هم دید؛ این 
وضعیت، هدف غایی همین جریان بازاری غیرتولیدی و دلال صفت است 
که حتی گاهی پشت شعارهای ارزشی و مردمی هم پنهان می شوند؛ اما 
در اصل دنبال فروش جنس بنجل به مردم هستند که هم سود ببرند و 
هم فرهنگ و ذائقه مردم را به نوعی به سینما معتاد کنند که به پشتوانه 
منافع مادی و اقتصادی شان کمک کند. درست مانند فردی که دچار 
اعتیاد به مخدر یا مسکنی شده و هیچ گاه دچار اشباع نمی شود و باید 

همیشه مصرف کند.

در تگزاس 3، زوج پژمان جمشیدی و سام درخشانی به ایفای   
نقش پرداخته اند. کارآمدی و بامزگی این زوج را به انتها رسیده می دانید 

یا فکر می کنید باز هم می توانند در کنار هم درخشش داشته باشند؟
کارآمدی این زوج و همچنین هر دو بازیگر تمام شده است و فقط به 

درد پوستر فیلم ها می خورند.
در واقع هر دو بازیگر، هم سام درخشانی و هم پژمان جمشیدی، اکنون 
کارکردی ویترینی و تبلیغی دارند. به همین خاطر هم هر دو بازیگر در 

سال های اخیر، به عناصری برای تبلیغات تجاری تبدیل شده اند.

پژمان جمشیدی که در برهه ای اعلام کرده بود به خاطر یک ضرر   
مالی مجبور شده در چند فیلم کمدی بساز و بفروش حضور یابد، با 
گذشت چند سال، همچنان به ایفای نقش در آثار زرد ادامه می دهد 
و روز به روز اجراهایش ضعیف تر می شود؛ مشخصا در همین فیلم که 
بازی او نزدیک به فاجعه است.با این رویکرد، آینده کاری پژمان را 

چطور پیش بینی می کنید؟
متأسفانه اگر پژمان جمشیدی همین مسیر را ادامه دهد، درخشش در 
بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر و یا پیام های بازرگانی تلویزیونی بیش تر 

خواهد شد.
این فوتبالیست سابق که ابتدا حضور خوبی در سینما داشت و در آثاری 
چون »سوء تفاهم« و »علفزار« بازی های خوب و قابل تحسینی انجام 
داده بود، مدتی است به تکرار افتاده و امیدوارم پژمان جمشیدی خودش 

را احیا کند.

سینما؛کارخانهساخت
رؤیایاآرمان

»نام تشکیلاتی ام پروانه« اثر نویسنده فلسطینی منتشر شد.

سرمایه داری در تگزاس با مخدر سینمایی!
آرش فهیم

اطلاعات بیشتر:
قلم  به  پروانه«  تشکیلاتی ام  »نام  کتاب 
الحروب  بشار  تصویرگری  و  بشارت  احلام 
را انتشارات میچکا )واحد کودک و نوجوان 

مبتکران( با ترجمه عظیم طهماسبی در ۸۰ 
صفحه مصور و به بهای ۶۰ هزار تومان برای 
گروه سنی ۹ تا ۱۲ سال منتشر کرده است.

نعمت الله سعیدی

گورینوویچ  ادوارد  است؟  کامبت«  »همستر  پشت  کسی  چه   
کیست؟

است  کرده  ادعا  اخیرا   The Bell روسی  روزنامۀ  وبسایت 
داده اند،  انجام  روزنامه نگارانش  تحقیقاتی که  برخی  اساس  بر  که 
طبق  است.  کرده  کشف  را  همسترکامبت  بازی  پشت پردۀ  چهرۀ 
این گزارش، ادوارد گورینوویچ، کارآفرین روسی در حوزۀ فناوری 
 ،CarMoney و CarPrice اطلاعات و بنیان گذار شرکت های

یکی از سازندگان این بازیِ وایرال شده است.
به گفته پاول دوروف، بنیان گذار تلگرام، این پیام رسان به مرور 
زمان قرار است به یک برنامه مشابه با وی چت چین تبدیل شود که 
خدمات مختلفی را در یک پلتفرم ارائه می کند. به گفته برخی منابع، 
هیاهویی که پیرامون همستر کامبت شکل گرفته، بزرگترین کمپین 

تبلیغاتی رایگان در تاریخ تلگرام است./ فرادید

پشت»همسترکامبت«
چهکسیاست
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شنبـه

 سال سوم              شماره سیصدوشصت ونه
جامعه

اسلام، از جمهوریت و مردم سالاری جدا نیست  
بعُد جمهوریت و اسلامیّت نظام صحبت  از دو  معمولًا وقتی که 
بعُد  دو  این  انگار  که  می شود  مطرح  طوری  موضوع  این  می شود، 
جمهوریت و اسلامیت از هم جدا هستند و جمهوریت به اسلام اضافه 
شده است! انگار وقتی اسلام باشد، جمهوریت در آن نیست. یا بعضی ها 
موضوع ولایت را اینگونه مطرح می کنند که امر ولایت یا ولایتمداری 
را باید با مردمسالاری در هم آمیخت، انگار اینها دو جزء هستند که در 
جامعه ما به هم اضافه شده اند. این ظلم بزرگی به اسلام است. اینگونه 
نگاه کردن به دین، یک غربزدگی مفرط و جاهلانه است. یعنی در اثر 
یک غربزدگی افراطی و جاهلانه بعضی ها تصور کرده اند جمهوریت، 
کشفی است که جوامع غربی انجام داده اند و در اسلام چنین چیزی 

نبوده است.

مشارکت مردم در سیره نبوی )ص( و علوی )ع(  
این نگاه واقعاً ظلم به رسول خدا )ص( و ظلم به امیرالمؤمنین )ع( 
است که ما تصور کنیم در اسلامیت و در ولایت؛ امر جمهوریت و 
ندارد. حضرت  وجود  خودشان،  سرنوشت  تعیین  در  مردم  مشارکت 
رسول )ص( با اینکه خودشان دانای کل و عقل کل بودند، مدام به 

«؛ به من مشورت بدهید. ایشان مردم را  مردم می گفتند »أشیروا عَلیََّ
در تصمیم گیری مشارکت می دادند. حتی گاهی در اموری که انتظار 
می رفته از طریق وحی و عقل نبوی و علم الهی، موضوع مشخص 
شود، به مردم مراجعه می شده است. در شیوۀ اداره جامعه هم همین طور 
امیرالمؤمنین )ع( برای اجرای یک  پیامبر اکرم )ص( و  بوده است. 
امر دینی، مردم را مشارکت می دادند. البته نحوه مشارکت دادن مردم 

می تواند صورت های مختلفی داشته باشد.

 از حق مشارکت در تعیین سرنوشت نمی توان صرف نظر کرد  
تعیین  در  مردم  مشارکت  و  مردمسالاری  جمهوریت،  اسلام؛ 
سرنوشت خود را تضمین کرده است. عبارت »جمهوری اسلامی« 
توضیح می دهد که اسلام، برنامۀ جمهوریت، مردمسالاری و مشارکت 
مردم را اعلام کرده است. اسلام، جمهوریت و مردم سالاری را واجب 
کرده است. جمهوریت برای ما یک امر شرعی است، اما جمهوریت و 
مشارکت مردم در جایی که دین ندارند، صرفاً یک حق است. فرق 
»مشارکت مردم« در اسلام با غرب این است که این موارد در غرب 
یک حق است که می توانی از حقّ خودت صرفنظر کنی؛ اما در اسلام 
یک امر واجب است که حق نداری از آن صرفنظر کنی. اسلام نه 

 انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم
 و تراکم انتشار نظرسنجی ها 

همراهیاسلاموجمهوریت؛
نگاهی نو به ضرورت مشارکت مردم در ادارۀ امور

پیشگیریاولینلایهمحافظ
دربرابرساختشایعاتاست

 انتشار آرشیوی نظرسنجی ها، یکی از مسائل مهم نظرسنجی ها و 
به ویژه نظرسنجی های انتخاباتی، در یک دهه پیش جامعه ایرانی 
بود. با اتمام فرایند نظرسنجی، نتایج در اختیار همان مراکز و یا 
چند مدیر ارشد قرار می گرفت. با تغییرات انجام شده، در انتخابات 
ریاست جمهوری چهاردهم، با تراکم انتشار نظرسنجی ها در رسانه ها 
انتشار  از  یا توسط هواخواهان آن ها هستیم. در عین استقبال  و 
داده ها، ضروری است با نگاهی انتقادی، سِرِه از ناسِره شناخته شود.  

روبرو  نظرسنجی  مرکز  نوع  چند  با  انتخابات  از  دوره  این   در 
هستیم. برخی مراکز نظرسنجی، دارای قدمت و حسن شهرت در 
انتشار داده های خود هستند. این مراکز که در عین اعتبار، اقدام به 
نظرسنجی می نمایند بسیار اندک هستند. برخی مراکز نظرسنجی 
نوپدید هستند و برای اولین بار است که نسبت به نظرسنجی در 
انتخابات ریاست جمهوری اقدام می نمایند. به طور طبیعی این مراکز 
از انباشت تجربه و علم، بهره کمتری دارند و انتشار داده ها آنان نیز 
نشان می دهد که در توجه به آن ها باید احتیاط کرد. برخی از این 
مراکز نوپدید هم فقط برای منافع خاص تاسیس شده اند و انتشار 
داده هایشان نیز برای تامین همان منافع است. از دیگر سو با مراکزی 
روبرو هستیم که نام نظرسنجی را به یدک می کشند اما در عمل 
اقدام به نظرسنجی نمی کنند. این مراکز پس از برخی انتقادات، از 
تعبیر »مرکز تحلیل داده های اجتماعی« استفاده می کنند. همچنین 
به  اشتباه  به  اجتماعی  شبکه های  تحلیل  مراکز  برخی  رسانه ها، 
عنوان نظرسنجی معرفی می کنند. در این دسته بندی فقط می توان 

به داده های مراکز با قدمت و معتبر استناد کرد.  

 اما این مراکز را از منظری دیگر نیز می توان نقّادانه بررسی کرد. 
بسیاری از مراکز نظرسنجی، با استفاده از تلفن اقدام به نظرسنجی 
می نمایند. با توجه به عدم دسترسی به شماره های تلفن در کشور 
و نیز پوشش تلفن ثابت و تلفن همراه، معمولا طرح نمونه گیری 
انتخابات،  همانند  حساس  موضوعات  برای  نظرسنجی ها  این 
همراهی  عدم  آن که  ضمن  است.  برخوردار  پایین تری  دقت  از 
پاسخگویان و نیز خطای محافظه کاری پاسخگویان در این نوع 
نظرسنجی ها بیش تر از طرح های نظرسنجی است که به صورت 
میدانی)شامل معابر و میادین مهم شهری و روستایی( خواهد بود. 
لذا نظرسنجی هایی که به صورت حضوری از پاسخگویان طرح 
سوال می نمایند، بیش تر قابل اعتماد و به تبع آن قابل اتکا هستند.  

  یکی از کارکردهای انتشار نظرسنجی ها در دنیا دستکاری روانی 
آراست. اما در کشورهای مختلف، ضمن انتشار داده های درست، از 
این کار استفاده می کنند. به نظر می رسد تلاش برای استفاده از ابزار 
نظرسنجی به عنوان سلاح در جنگ روانی، بیش ترین کاربرد را در 

عرصه عمومی ایرانی پیدا کرده است.  

 انتشار داده های خام نظرسنجی، کاری تکنیکال و در محدوده 
تخصص کارشناسی علوم اجتماعی است. اما فقدان توجه به مفهوم 
صاحب داده،  هر  که  آورده  وجود  به  را  گمان  این  افکارعمومی، 
افکارعمومی،  تفهّم  را دارد.  انتخابات و پیش بینی  امکان تحلیل 
تنها با نظرسنجی امکان پذیر نخواهد بود. فهم رفتارهای رای دهی، 
الگوهای رای دهی و منابع تحریک رای دهی، فقط با داشتن چند 
داده میسر نمی شود. در این انتخابات نیز با توجه به وضعیت تروماتیز 
بودن جامعه که قسمت اعظم آن نارضایتی اقشار مختلف اجتماعی 
را شامل می شود، نوعی بی میلی به مشارکت در نظرسنجی ها قابل 
ملاحظه است که تحلیل همین شامل رفتار »مرددین«، بدون توجه 
به مفهوم افکارعمومی مقدور نیست. فقط به اشاره باید گفت که 
منبع اپیدمیکال کردن رای دهی با چهار منبع انرژی در افکارعمومی 
ایرانی قابل دست یابی است: اول منبع فرهنگ دینی و رای تکلیفی؛ 
دوم منبع  فرهنگ جهانی و توجه به دمکراسی، سوم منبع فرهنگ 
ایرانی و توجه به ویژگی های ملی و چهارم منبع فرهنگ قومی و 
تکیه بر باورهای محلی است. این منابع گاه با تزاید شکاف های 
اجتماعی و گاه با دوقطبی، فوران کرده و رغبت به مشارکت را ایجاد 
نموده اند اما در این انتخابات تاکنون، هیچ کدام از این منابع فعال 
نشده اند. فعال شدن هرکدام یا چندین منبع، ضمن امکان تغییر نرخ 

مشارکت، امکان تغییر آرای کاندیداها را فراهم خواهد کرد.

محمد آقاسی

حباب فیلتر چیست؟  
اتاق پژواک چیست؟  
حباب اطلاعاتی چیست؟  

ابوالقاسم رجبی: حباب فیلتر، اتاق پژواک و فیلتر اطلاعاتی که در ادامه تشریح 
می شوند، می تواند حساسیت ما و جامعه  نسبت به محیط پیرامون را افزایش 
بدهد و  بازنگری نقادانه تفکرات  را تسهیل می کنند. شاید در تجدید نظر در مبه 

مشارکت در انتخابات هم موثر باشند. 
حباب فیلتر)filter bubble( چیست؟  

به تنظیمات محتوایی که در جویشگر، رسانه اجتماعی یا هر نوع خدمت 
اطلاعاتی روی اینترنت چه توسط شخص کاربر انتخاب شود یا توسط ارائه دهنده 
خدمات  وضع شود حباب فیلتر می گویند. تنظیمات محتوایی شامل محدودیت یا 
پیشنهاد نوعی محتوای خاص بر اساس رفتار کاربر هم می شود  و می تواند بدون 
اطلاع دقیق او یا آگاهانه وضع شود. حباب فیلتر حاصل تلاش شخصی سازی 
فزاینده خدمات است. رسانه های اجتماعی مختلف تنظیمات و سیاست های 
متفاوتی دارند، مثلا اینستاگرام محتوای سیاسی را سرکوب می کند و البته محتوای 
مربوط به ارزشهای جمهوری اسلامی را شدیدتر هم سرکوب می کند.  مطالب 

نشان داده شده توسط جویشگر گوگل بخشی از تفکرات ما را شکل داده است.
اتاق پژواک )echo chamber( چیست؟  

به نوعی یک نظریه با پیش بینی مشخص است.پیش بینی نظریه پرداز این 
نظریه جناب کس سانستین این است که افراد در اینترنت در گروه های همفکر 
متمرکز خواهند شد و همواره این گروه ها دیدگاه های یکدیگر را پژواک داده 
و تقویت خواهند کرد، اطلاعاتی که از بیرون و متفاوت از حلقه همفکران وارد 
شود با دیده شک و تردید بررسی خواهد شد و این فرایند منجر به شکاف غیر 
قابل ترمیم عرصه عمومی جامعه شده و تقویت گروه های افراطی و تروریستی 
را تسهیل خواهد کرد. این نظریه یکی از نظریات جبر فناورانه است. که در نقش 
فناوری اینترنت و عمومأ رسانه اغراق می کند و برای سایر مسیرهای اطلاعاتی 

نقش کافی قائل نیست.
حباب اطلاعاتی)Information bubble( چیست؟  

سپهر اطلاعاتی در دسترس فرد است.  سپهر اطلاعاتی شامل اینترنت و رسانه 
های اجتماعی،  منابع خبری مختلف از تابلو تبلیغاتی خیابانی، شبکه ماهواره ای تا 
شبکه اجتماعی)دوستان و همکاران و افراد در تعامل مثلا فروشگاه محله، نانوایی و 
تاکسی( می شود. یعنی اخباری که فردی خواند، رسانه هایی که مصرف می کند و 
افرادی که به صورت معمول با آنها تعامل دارد.اگر اینها را روی کاغذ ترسیم کنیم 

می توانیم برآوردی از حباب اطلاعاتی پیرامون خود داشته باشیم.
حباب ها و انتخابات  

گرچه نباید در تاثیر منابع اطلاعاتی مصرفی فرد اغراق کرد، اما در هر صورت 
سلطه بازیگران خارجی در عرصه هایی از زیرساخت سکوهای اینترنتی کشور و 
حضور موثر رسانه های ماهواره ای با پشتیبانی دولت خارجی در کشور، باعث شده 
است که اقشاری از جامعه نسبت به واقعیت میدانی در حباب قرار گرفته باشند. 
داوطلبینی که فقط در رسانه های اجتماعی خارجی فعال هستند، بخشی از جامعه 
را از دست می دهند. تابلوهای تبلیغاتی داخل سطح شهر یک بخش دیگر از امکان 
نفوذ به حباب های ایجاد شده توسط بازیگران خارجی هستند. عرصه مشارکت 
مشترک مردم مثلا مترو، ایستگاههای اتوبوس و پارک ها یا ورزش صبحگاهی در 
پارک های سطح شهر ها جاهایی هستند که امکان نفوذ به حباب های اطلاعاتی 

و مقابله با تاثیر حباب های رسانه ای وجود دارد. 
 در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به نظر می رسد که برنده کسی باشد که 

وارد حباب های مختلف شود و خودش خودش را روایت کند.

مشارکتدرانتخاباتوحبابها

علیرضا پناهیان

محمدعلی رجبی

پیشگیری اولین لایه محافظ در برابر ساخت شایعات است. 
معنای پیشگیری در زمینه شایعه این است که کاری کنیم که 
به طور کلی شرایط برای ایجاد و گسترش شایعات از بین برود. 
هرچند در برخی از موارد عمل پیشگیری ممکن است به طور 
کامل در حیطه اختیارات فرد نباشد، اما به هر حال اجرای آن به 
هر میزان میتواند از بار عملیاتی دولایه محافظ دیگر به شدت 

کم کند. 

و  مهم  موضوعات  بستر  در  شایعه  اصولی:  رسانی  اطلاع 
مبهم جامعه صورت میگیرد. حال اگر یکی از دو عنصر یعنی 
مبهم بودن را با اطلاع رسانی صحیح و به موقع برطرف کنیم 
دیگر فضایی برای ایجاد شایعات ایجاد نمی شود. این اطلاع 
رسانی تنها به رسانه های خبری معطوف نمی شود؛ هرکسی 
می تواند با داشتن یک صفحه رسمی در شبکه های مجازی 
اخبار مربوط به خود را به صورت منظم منتشر نماید. البته باید در 
نظر داشت که این عامل صفحه رسمی در شبکه های اجتماعی 
اگر به درستی مدیریت نشود میتواند خود زمینه ساز ایجاد یک 

شایعه باشد.

دانش افزایی: هرچند اطلاع رسانی صحیح می تواند درصد 
مهمی از شایعات را قبل از به وجود آمدن خنثی کند اما حقیقت 
آن است که نمیتوان هیچ وقت از این موضوع اطمینان داشت 
که اطلاع رسانی در زمینه تمامی جوانب به طور کامل انجام 
شده است و هیچ ابهامی دیگر قابل مطرح کردن نیست. قطعاً 
ذهن خلاق انسان ها می تواند از زوایای متعددی به موضوعات 
و حوادث نگاه کند در اکثر این موارد میتوان با افزایش دانش 
عمومی در جامعه و تغییر در سطح نگاه آنها از شکل گیری و 

گسترش بسیاری از شایعات جلوگیری کرد.

وحدت خبری: ابهام مربوط به بسیاری از شایعات به دلیل 
انتشار اخبار ضد و نقیض از منابع مختلف شکل می گیرد. گاهی 
تنها انتشار یک خبر واحد با دو بیان مختلف میتواند موجب ایجاد 
ابهامات و در نتیجه شایعات متعدد در جامعه گردد به همین دلیل 
اکثر سازمان های رسمی در تمامی دنیا دارای یک  است که 
سخنگو هستند، هرچند یک سخنگو طبیعتاً زبده ترین فرد یک 
سازمان در تمامی زمینه ها نیست اما به نظر می رسد انتشار اخبار 
و اطلاعات تنها از یک مجرای رسمی آن قدر دارای اهمیت 

است که میتوان از سایر نواقص مربوطه صرف نظر کرد.

های  نگرانی  و  اضطراب  شایعات  از  بسیاری  ثبات:  ایجاد 
عمومی جامعه است. فرض کنید در جامعه ای طی چند ماه به 
صورت مداوم یک حادثه نامطلوب تکرار شده است. این جامعه 
به وقوع مجدد حوادثی مشابه در  ناخودآگاه نسبت  به صورت 
اضطراب خواهد بود. به نظر می رسد پیشگیری از شایعاتی از این 
دست تنها با برنامه ریزی های درست در زمینه افزایش آرامش و 

ثبات جامعه میسر خواهد بود.

  ارجاع معتبر: یکی از مهم ترین راهکار های پیشگیری این 
است که در جامعه توجه به منابع پررنگ تر گردد. وقتی افراد 
جامعه نسبت به منابعی با درجه صحت و یا ارزش پایین تر کم 
توجه گردند، کم کم و خود به خود راههای انتشار شایعات در 
جامعه بسته می شود. پس یکی از مهم ترین قدم ها در زمینه 
به منبع  ارجاع  ایجاد فرهنگ  از شایعات  پیگیری  جلوگیری و 

معتبر است. )کتاب لایک ممنوع(

تنها جمهوریت را در ضمن خودش دارد، بلکه به صورت بسیار غلیظی به 
جمهوریت توجه دارد. جمهوریت و مردمسالاری یعنی مردم در ادارۀ امور 

خودشان دخالت کنند. 

 وظیفۀ مردم در برقراری عدالت  
ما خیلی از اوقات فکر می کنیم برپاکردن قسط و عدالت کار حاکمان 
است. البته حاکمان، انبیاء الهی و اولیاء خدا باید به عدالت رفتار کنند و قسط 
را برقرار کنند ولی این امر، سهم مردم را در برقراری قسط و عدل از بین 
نمی برد. مردم فقط وظیفه مطالبه گری برای عدالت را بر عهده ندارند. در 
تعبیر قرآن کریم در کنار ذکر رسالت انبیاء، نقش مردم هم برای برقراری 
قسط و عدالت در جامعه، پررنگ است. از نگاه قرآن کریم اینطور نیست 
که مردم فقط از حاکمان مطالبه گری کنند تا آنها قسط را برقرار کنند، بلکه 

خود مردم هم برای برقراری قسط و عدل مسئولیت دارند. 

 پیامبران آمده اند تا مردم عدالت را بر پا کنند  
قرآن کریم می فرماید: »لقََدْ أرَْسَلنَْا رُسُلنََا باِلبَْیِّنَاتِ وَأنَزَْلنَْا مَعَهُمُ الکِْتَابَ وَ 
المِْیزَانَ لیَِقُومَ النَّاسُ باِلقِْسْطِ« )سوره حدید، آیه ۲5(. خیلی ها فکر می کنند 
پیامبران فرستاده شدند که صرفاً ما را به خدا دعوت کنند. می فرماید ما با 
بیّنات و دلایل آشکار پیامبران خودمان را فرستادیم تا مردم قیام به قسط 
بکنند و سرنوشت خودشان را تعیین کنند و قسط را در ادارۀ امور به عهده 
بگیرند. آیه شریفه می توانست اینجا بفرماید پیامبران را با کتاب و میزان 
فرستادیم تا پیامبران به قسط قیام کنند و مردم هم بهره مند بشوند ولی 

اینطور نگفته است. 

 اگر مردم برای برپا کردن عدالت اقدام نکنند، جامعه نابود می شود  
اسلامیّت نظام، برنامه و نرم افزاری برای جمهوریت است. اینجا هم کتاب 
و میزان، نرم افزاری برای برقراری عدالت است و مردم باید برای برقراری 
قسط قیام کنند. سهم بیشتر برقراری قسط به عهدۀ مردم است. این وظیفه 
آن قدر به عهدۀ مردم است که اگر مردم برپایی عدالت را ترک کردند، 
نبیّ خدا و ولیّ خدا هم این وظیفه را به عهده نمی گیرند و اگر مردم 
قیام به قسط نکردند و در این باره احساس مسئولیت نکردند، اولیاء خدا 
اجازه می دهند جامعه نابود بشود. یعنی اولیاء خدا نمی آیند به جای مردم، 

مسئولیت آنها را انجام دهند.
کنند.  قیام  قسط  به  باید  مردم  که  است  دین  ناموسی  حقیقت  این   
مسئولیتی که مردم در این باره دارند، همان بخش جمهوریت است که آن 
قدر در نزد اولیاء خدا حساس است و اهمیت دارد که اگر جامعه مسئولیت 

خود را نشناسد، نابود شده و اولیاء خدا هم کاری نمی کنند.
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رخ دادن یک حاشیه یا اتفاق در یک نهاد، اصولاً نباید دیگر بخش های آن را تحت تأثیر 
قرار دهد یا موجب توقف و روی زمین ماندن کار ها و برنامه ها شود. درست است که فوتبال 
ایران اسیر پرونده سیاه فساد شده، اما امورات این رشته نباید متوقف شود. بااین حال 
اظهارنظر ها و بلندپروازی های برخی مدیران فدراسیون، آن هم در برهه حساس کنونی، 

بی شباهت به فیلم های تخیلی نیست. 
ریاست کمیته توسعه و پیشرفت فدراسیون فوتبال برعهده مجید جلالی است، همان 
کسی که سابقه سال ها سرمربیگری در لیگ برتر را دارد و به خوبی می داند عوامل بیرونی 
و غیرفوتبالی تا چه اندازه روی عملکرد تیم ها و نتایج شان تأثیر می گذارد. جلالی از 
چشم انداز بلندمدت فوتبال ایران گفته است: »برنامه ۱۴۱۴، برنامه ای وسیع در تمام 
حوزه های مرتبط با توسعه و پیشرفت است و قطعاً می تواند کمک شایانی به برنامه ریزی 

ارکان فوتبالی کند و اتفاقات مثبتی را هم به همراه خواهد داشت.«
عمیقاً دوست داریم ما هم مثل مجید جلالی نسبت به آینده فوتبال کشورمان خوش بین 
باشیم و افق های دوردست را مدنظر قرار دهیم، ولی شرایط به قدری پیچیده و خراب 
است که حتی دست اندرکاران این روز های فوتبال نیز جرئت حرف زدن از آینده این رشته 
را ندارند. اگر وضعیت مان عادی بود، حرف زدن از یک دهه آینده و برنامه های آتی فوتبال، 
امری عادی و مرسوم بود، اما با افشاگری های اخیر، فردای فوتبال مان نیز مشخص نیست، 
چه برسد به سال ۱۴۱۴. در فوتبالی که انتخاب محل برگزاری فینال جام حذفی اش نیز 

بی حاشیه نیست، حرف از زدن برنامه و آینده باورپذیر نیست. 
از وقتی داستان باشگاه مس رفسنجان منتشر شده همه منتظرند ببینند این بار تکلیف 
پرونده فساد چه می شود و آیا این دفعه خبری از برخورد قاطع و جدی با مفسدان هست یا 
نه. البته داستان هنوز به آخر نرسیده و باید برای افشای بخش های دیگر آن صبر و حوصله 
به خرج دهیم. در این شرایط فدراسیون برای امورات یومیه اش نیز نمی تواند برنامه ای 
داشته باشد و چه بسا جنجال های اخیر تغییراتی را نیز به همراه داشته باشد. سال هاست 
که این رشته پرحاشیه و زیان ده در حسرت برنامه ریزی روزگار سپری می کند، ولی حالا 
که معلوم شده در لیگ برتر چه خبر است، آقایان یک دفعه به فکر آینده افتاده اند! رئیس 
کمیته توسعه فدراسیون بی تجربه نیست و بهتر از ما می داند فوتبال ایران در چه منجلابی 
فرو رفته است. سال هاست که رقبای آسیایی با همین برنامه های بلندمدت و ترسیم اهداف 
بزرگ از ما فاصله گرفته اند و جهانی فکر می کنند. در عین حال ما همچنان اندرخم فساد و 
زدوبند های مدیران و باشگاه هایمان هستیم. دیگر چه فرقی می کند برنامه داشته باشیم یا 
نداشته باشیم. در نهایت دلالان دستمزد و رقم قرارداد ها را تعیین می کنند، چسبیده ها به 
فوتبال نیز درصد و سودشان را می گیرند و مدیران هم در اتاق های امن خود با قدرت به 
صندلی هایشان تکیه می زنند. جلالی معتقد است با اجرای برنامه ۱۴۱۴، اتفاقات مثبتی 
رخ خواهد داد. باید به این مربی و مدیر فوتبالی بگوییم بدون این برنامه نیز می توان اتفاقات 
مثبت را رقم زد. منتها رسیدن به این هدف عزم راسخ، مسئولیت پذیری، وجدان کاری و 

جربزه نیاز دارد؛ همان ملاک هایی که به ندرت در مدیران فوتبالی دیده می شود. همین 
خلأ ها و به کار گرفتن مدیران نالایق است که باعث شده امروز همه از چالش های زیاد 
فوتبال ایران بگویند و آوازه این مشکلات به گوش همه رسیده باشد و مردم را نسبت به 

این رشته ناامید و بدبین کند.

افق ۱۴۱۴ فوتبال ایران رؤیاپردازی واهی!

سینما،    در  پیشرفت  روایت  می  گوییم  وقتی 
خیلی ها فکر می  کنند که آینده پژوهی و نشان دادن 
آینده و ترسیم افق آینده یکی از رسالت های مهم این 

عرصه است.

به    متظاهر  آثار  به ویژه  و  غیرطنز  فیلم های 
روشنفکری و نخبه گرا در سینمای امروز ما قدرت 
چون  ندارند؛  را  مردم  فرهنگی  نیازهای  تأمین 
سازندگان این گونه آثار اکثرا فیلمسازانی ضعیف و 

پرادعا هستند.

 بایندریان، مدیرعامل نساجی:
 مجموعه ما تصمیم قطعی برای واگذاری گرفته است؛ اما   

هواداران اصلا نگران نباشند. قرارداد آقای الهامی برای فصل 
آینده تمدید شده، دروازه بان برزیلی تیم مانده است و بقیه 
مسائل هم رو به روال است. یک تیم شسته و رفته و کامل را 
در اختیار داریم که هر مالک و مؤسسه ای که آن را در اختیار 

بگیرد، مشکلی از بابت گذشته نخواهد داشت.

 با اعلام امیر مهدی علوی مدیر روابط عمومی فدراسیون   
فوتبال، ورزشگاه آزادی به دلیل تعمیرات به ۲-۳ هفته 
ابتدایی لیگ نخواهد رسید و استادیوم تختی در این مدت 

جایگزین آن خواهد شد.
  همچنین ورزشگاه های شهید نصیری یزد )چادرملو(،   

سیرویس قایقران )ملوان(، غدیر اهواز )استقلال خوزستان(، 
تختی  و  آهن(  )ذوب  فولادشهر  )ملوان(،  وطنی  شهید 
خرم آباد )خیبر( در صورت برطرف نشدن ایرادات، از چرخه 
مسابقات خارج شده و باید استادیوم جایگزینی برای آنها 

معرفی شود.

شیوا نوروزی

در افشاگری های اخیر، دستگاه قضایی ورود کرده است. همیشه 
سیاست های ما مبارزه با فساد بوده و هست. در هر بخشی از ورزش 
فرقی نمی کند، فوتبال یا سایر رشته ها شدیدترین برخورد ها با 
متخلفان انجام خواهد شد و ان شاءالله همانطور که مسئولان امر 
تاکنون گزارش داده اند، گزارش های واقعی را به مردم ارائه کنند. ما 
هم از مبارزه با فساد حمایت می کنیم. در هر بخشی از ورزش اگر 
وجود داشته باشد با پاک شدن فساد از جامعه ورزش، خانواده ها 

اعتماد بیشتری خواهند داشت. 
 افشاگری های اخیر، ابعاد تازه ای از فساد در فوتبال ایران را به 
تصویر کشید. فسادی که فوتبال را به زانو درآورده، اما اظهارات 
اخیر وزیر ورزش، انتظارات را برای مبارزه با این مقوله شوم بالا 

برده است. 
اینکه همیشه سیاست های ما مبارزه  بیان  با  کیومرث هاشمی 
با فساد بوده و هست، تأکید دارد در هر بخشی از ورزش فرقی 
نمی کند فوتبال یا سایر رشته ها شدیدترین برخورد ها با متخلفان 
انجام خواهد شد. اظهارات او، اما انتظارات را برای مقابله با این مقوله 
شوم در فوتبال ایران بالا می برد، خصوصاً که در بحث های مطرح 
شده اخیر، نام های آشنا مطرح شد و پای مسئولان فدراسیون 
فوتبال و همچنین سازمان ها و کمیته های وابسته بدان هم به میان 
کشیده شد تا نگرانی های زیادی ایجاد شود. از یک سو به دلیل 
دست داشتن مسئولان در فساد و از سوی دیگر بابت عدم برخورد 
قاطعانه به دلیل جایگاه افرادی که گفته می شود دستی بر آتش 

دارند! 
در چنین شرایط نگران کننده ای وزیر ورزش صراحتاً می گوید که 
با متخلفان برخورد جدی خواهد شد و ابراز امیدواری می کند که 
مسئولان امر، گزارش های واقعی به مردم ارائه کنند. حمایت وزارت 
ورزش و در رأس آن کیومرث هاشمی به عنوان وزیر این وزارتخانه 
از برخورد با فساد حاکم بر فوتبال ایران می تواند در چنین اوضاع 
نابسامانی دلگرم کننده باشد، اما به شرط آنکه اظهارات وزیر ورزش 
نه شعار که وعده ای جدی برای مبارزه با فساد در فوتبال باشد. 
وعده ای که بی تردید افکار عمومی از همین امروز انتظار محقق 
شدن آن را می کشد، خصوصاً که مردم بار ها و بار ها وعده های 
متعددی در خصوص مبارزه با فساد حاکم بر فوتبال ایران شنیده اند. 

وعده هایی که هرگز محقق نشده و بعد از مدت کوتاهی همه به 
دست فراموشی سپرده شده است، اما این بار همانطور که وزیر 
ورزش نیز بدان اشاره دارد، پای دستگاه قضایی هم به میان آمده 
و این خود جای امیدواری دارد. با وجود این انتظار می رود وزارت 
ورزش هم اقدامی جدی در راستای مبارزه با این ناهنجاری در 
فوتبال ایران انجام دهد و تنها نظاره گر نباشد و در راستای مهیا 

کردن فضایی سالم در فوتبال گام بردارد. 
البته وزارت ورزش باید قبل از ورود دستگاه قضایی برای برچیدن 
بساط فساد در فوتبال و بررسی حواشی اخیر اقدام می کرد، اما 
حتی امروز هم دیر نیست، اگر ادعای کیومرث هاشمی برای مبارزه 
با فساد در فوتبال و برخورد جدی با متخلفان در این زمینه در هر 
پست و مقامی که هستند تنها حرف نباشد و جامه عمل بدان 
پوشانده شود، در آن صورت می توان امیدوار بود که رسیدگی به 
پرونده تخلفات مس رفسنجان، گامی به سوی مبارزه جدی با فساد 

در فوتبال باشد. 
البته کاش وزیر ورزش تأکید نمی کرد که همیشه سیاست های ما 
مبارزه با فساده بوده و هست، چراکه اگر اینطور بود نباید امروز 
شاهد این حجم از فساد گسترده در فوتبال ایران بودیم. فسادی که 
درحال خشکاندن ریشه این ورزش مفرح و محبوب است و کاش 
حداقل این بار اقداماتی که گفته می شود برای برچیده شدن بساط 
آن انجام شده به سرانجامی مثبت برسد که در غیر این صورت 

شاهد وخامت هرچه بیشتر اوضاع خواهیم بود.

در انتظار تحقق وعده وزیر 
دنیا حیدری


